


هی
ح الل

 رو
یه

سم
ی: 

آرای
حه‌

صف
ی  

مد
 ص

مد
مح

ی:‌ 
هنر

یر 
مد

ن ا
توم

 50
00

ت: 
یم

  ق
خه

 نس
30

00
ان:‌

ارگ
شم

 1
39

3 /
ول

پ:‌ ا
 چا

ت
نوب

88
34

66
61

-5
ن: 

تلف
ر/ 

 نو
ان

اهی
ی ر

کز
 مر

تاد
( س

1
ران

 ته
گاه

نش
ی دا

برو
 رو

ب/
قلا

ن ان
یابا

/ خ
ریر

 ص
گاه

وش
 فر

)2
66

95
41

08
ن: ‌

تلف
 /1

26
ک 6

پلا

هه
كو

دو 
ژاد
ی‌ن
هد
را م
 سا
ده:

یسن
نو

ان
دهق

مد 
 ‌اح
عه:
مو
مج
یر 
دب

س
قد
ع‌م
دفا
ت 

دبیا
 و ا
ری

ن هن
زما
 سا
شر:

نا

ان
سم

ز آ
ی ا

عه‌ا
ط

ق

97
8-

60
0-

74
88

-0
8-

9 :
ک

شاب

مراکز پخش: 

۱۳۶۷ -‏‏


، ‏‫
سارا

د، 
ی‌نژا

هد
 : م

سه
شنا

سر
‏

هه(
کو

)دو
ن 

سما
ز آ

ی ا
عه‌ا

قط
ر : 

دآو
پدي

ام 
 و ن

وان
‏عن

ژاد.
ی‌ن

هد
را م

 سا
ده

سن
 نوی

‬‬.۱۳۹۳


س، ‏‫
قد

ع م
دفا

ی 
شها

 ارز
شر

 و ن
ثار

ظ آ
حف

اد 
بنی

ن : 
هرا

 : ت
شر

ت ن
صا

شخ
‏م

س‌م.‬‬
۱۷

 × 
۱۲

ر.؛ ‏‫
صو

.‬‬: م
ص

 ۱۳۶
: ‏‫

ی 
هر

 ظا
ات

خص
مش

‏
‭:97

8-
60

0-
74

88
-0

8-
ل ‬‬‬9

ریا
 ۵۰۰۰۰


: ‏‫

ک 
شاب

‏
یپا

 : ف
سی

 نوی
ت

رس
 فه

ت
ضعی

‏و
مه.

ابنا
 کت

ت :
داش

یاد
‏

ات
طر

خا
 --

 ۱۳۶۷


-۱۳۵۹


 ،
راق

و ع
ن 

یرا
گ ا

جن
ع : 

ضو
‏مو

دان
شهی

 --
‬۱۳۶۷‏ 


-۱۳۵۹


 ،

راق
و ع

ن 
یرا

گ ا
جن

ع : ‏‫
ضو

‏مو
س

قد
ع م

دفا
ی 

شها
 ارز

شر
 و ن

ثار
ظ آ

حف
اد 

بنی
ه : 

زود
ه اف

اس
شن

‏
‭D

SR
۱۶۲۸‬‭


۹م/

۶ق
 ۱۳۹۳‬


ه : 

گر
 کن

دی
ه بن

‏رد
‭۹۵۵

/۰۸۴۳۰۹۲۲‬





 :
ی 

یوی
ی د

ند
ده ب

‏ر
‭ ۳۷۱۱۴۲۸‬




 :
ی 

 مل
سی

شنا
کتاب

ره 
شما

‏

ت.
ه اس

شد
پ 

 چا
می

سلا
اد ا

ارش
گ و 

رهن
ت ف

وزار
ت 

مای
ا ح

ب ب
کتا

ین 
ا



سارا مهدی‌نژاد





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه‌هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می‌برد که 
اردوگاه‌های جنگی در پشت جبهه‌ها و جای‌جای منطقۀ نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بلافاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه‌هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفت: »در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمرۀ خون‌ها و شهادت‌ها و ایثارها چه شد. این‌ها 
یقیناً از عوالم غیب و از فلسفۀ شهادت بی‌خبرند و نمی‏دانند کسی که 
فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخلاص و 
بندگی نهاده است، حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن 
لطمه‏ای وارد نمی‏سازد. و ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدان‌مان 
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فاصلـۀ طولانـی را بایـد بپیماییـم و در گـذر زمان و تاریـخ انقلاب و 
آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلّم خون شهیدان، انقلاب و اسلام 
را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان 
داده است. و خدا می‏داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست؛ 
و این ملت‌ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و 
همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان 

و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سـوی سرزمین‌های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می‌خواستند از 
تک‌تـک آن لحظـات بشـنوند و جای‌جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان‌شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه‌ای از پیالۀ عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه‌های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می‌گیرند.
مجموعه کتاب‌های »قطعه‌ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن‌جا که فرمودند:
»منطقۀ بیت‌المقدس را نشـان می‌دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این‌که شناسـنامۀ این منطقه معلوم 
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باشـد، معلوم بشـود که این‌جا چه اتفاقی افتاده، چه شـد که نیروهای 
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حملات خود را شـروع کنند، 
چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت‌المقدس 
پیروز شد، چه رنج‌هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این‌جا را باید 
آن کسـی که می‌رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درسـت کنید، یک شناسنامۀ منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامۀ  آسمان،  از  قطعه‌ای  کتاب‌های  مجموعه 
خاطره‌انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا علاوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ‌سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره‌ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع‌مقدس





 فصل اول؛                                             
دوکوهه کجاست؟

»اگـر بپرسـی دوکوهـه کجاسـت، چـه جوابـی بدهیـم؟ بگوییم 
دوکوهه پادگانی اسـت در نزدیکی اندیمشـک که بسـیجی‌ها را در 
خـود جای مـی‌داد و بعد سـکوت کنیم؟ پس کاش نمی‌پرسـیدی 
کـه دوکوهـه کجاسـت، چرا که جـواب گفتن بـه این سـؤال بدین 
سادگی‌ها ممکن نیست. کاش تو خود در دوکوهه زیسته بودی که 

دیگـر نیازی به این سـؤال نبود. 
گفته‌انـد شـرف‌المکان بالمکیـن )اعتبـار مکان‌ها به انسـان‌هایی 
است که در آن‌ها زیسته‌اند( و چه خوب گفته‌اند. دوکوهه پادگانی 
است در نزدیکی اندیمشک که سال‌های سال با شهدا زیسته است، 
با بسـیجی‌ها، و همه سـرّ مطلب در همین‌جاست. اگر شهدا نبودند 
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و بسـیجی‌ها، آن‌چـه می‌ماند پادگانـی بود دَرَندشـت، با زمین‌هایی 
آسفالته، خشک و کم دار و درخت، ساختمان‌هایی معمولی، کوتاه 
و بلنـد، و تیرک‌هایـی که بـر آن پرچم نصب کرده‌انـد. اما دوکوهه 
سـال‌ها با شـهدا زیسـته اسـت، با بسـیجی‌ها، و از آن‌ها روح گرفته 

است؛ روحی جاودانه. 
شـهدا انسـی دارنـد با دوكوهه كـه مپرس. بـا ذره‌ ذره خاكش، با 
زمینش، با دیوارهایش، با ساختمان‌هایش، با همه‌ آن‌چه در چشم ما 
هیچ نمی‌آید. می‌گویی نه؟ از حوض روبه‌روی حسینیه حاج‌همت 
بازپـرس كـه همـه شـهدای دوكوهه بـا آب آن وضو سـاخته‌اند. در 
حاشـیۀ‌ اطراف حوض تابلوهایی هسـت كه به یاد شهدا روییده‌اند. 
اما الفت شهدا با این حوض، نه فكر كنی كه به سبب تابلوهاست! 
من چه بگویم؟ این‌ها سـخنانی نیسـت كه بتوان گفت. تو خودت 

باید دریابی. واگرنه، دیگر چه جای سـخن؟«1
□

»دوکوهـه« پادگانـی اسـت در 10 کیلومتری اندیمشـک و کنار 
شهرک دوکوهه. دو ارتفاع 316 و 288 متری کنار هم در این منطقه 

1. با من سخن بگو دوکوهه، گفتار متن برنامۀ روایت فتح؛ نشر واحه، 1392، تهران؛ 
صص 6 تا 22. 
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وجـود دارد کـه مانند دو کوه دوقلو، به چشـم می‌آیند، برای همین 
بـه آن‌جا دوکوهه می‌گویند. بعد از جنگ، به این پادگان، »پادگان 
احمد متوسلیان« هم می‌گفتند. کنار جاده، ایستگاه راه‌آهن موقت 

دوکوهه قرار دارد.
اما اندیمشک کجاست؟ یکی از شهرهای شمال خوزستان است 
که از شـمال به اسـتان لرسـتان، از غرب به اسـتان ایلام، از جنوب 
به شـهر شـوش و از شـرق به شـهر دزفول می‌رسـد. اندیمشک تنها 
شـهری اسـت که اسـتان خوزستان، لرسـتان، ایلام و کرمانشاه را به 
هم ارتباط می‌دهد. جادۀ ترانزیتی آسـفالته و خط راه‌آهن سراسری 
اندیمشـک بـه تهران، این شـهر را از نظر ارتباطـی بااهمیت‌تر کرده 
اسـت. این شـهر قدمت تاریخـی دارد.1 اکثر اندیمشـکی‌ها از قوم 

1. اندیمشـک کنار خرابه‌های شـهر قدیم »لور« و »اری‌ترین« سـاخته شـده است که 
سـابقۀ تاریخی دارد و جغرافی‌نویسـانی چون اصطخری و مقدسی از آن نام برده‌اند. 
گویا شـهر لور تا قرون وسـطی از آبادی بهره‌مند بود و پس از آن ویران شـده است. 
اندیمشک در دورۀ قاجاریه و در حکومت حاج‌صالح‌خان مکری با ساختن قلعه‌ای 
اهمیت پیدا کرد و صالح‌آباد نامیده شـد، سـپس به اندیمشـک تغییر نام یافت. مردم 
این شـهر در گذشـته در کپرها، چادرهای سـاده و بعدها در خانه‌های گلی زندگی 
می‌کردند. برای اطلاعات بیشـتر در این زمینه، رجوع شـود به: مجموعه کتاب‌های 
راهنمـای جامـع ایرانگـردی، اسـتان خوزسـتان؛ حسـن زنـده‌دل و دسـتیاران؛ نشـر 

ایرانگـردان، 1379، تهران؛ ص 39.
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لر هسـتند و بیشـتر به زبان فارسـی یا لری و برخی بختیاری و لکی 
صحبت می‌کنند. جمعیت اندیمشـک طبق سرشماری سال 1390 

حدود 170 هزار نفر بوده اسـت.1 
اندیمشـک و دوکوهـه، در منطقـه‌ای گرم‌سـیر قـرار دارنـد کـه 
زمسـتان‌های معتـدل دارد و تابسـتان‌های گـرم. اگر اندیمشـک را 
دروازۀ خوزستان بدانیم، دوکوهه، دروازۀ جبهه‌های جنوب است.2

برگردیـم بـه دوکوهه. وقتی وارد پادگان می‌شـوی، اتاقک دژبانی 
را کـه رد می‌کنـی، روبه‌رویت زمین آسـفالت بزرگی را می‌بینی که 
تعدادی ساختمان یک طبقه در ضلع شمالی و غربی آن وجود دارد. 
تعدادی سـاختمان 5 طبقه هم جنوبِ پادگان است، ساختمان‌هایی 
نیمه‌مخروبـه کـه تازگی‌ها حتی برای بازدید هم امن نیسـت و خطر 

ریزش دارد. 
مسـاحت پادگان و اطرافش 15 کیلومتر مربع می‌شـود، اما بخش 
اصلی آن، که شامل ساختمان‌های گردان‌ها، ساختمان‌های اداری، 

1. 167،126 نفر؛ »نتایج سرشـماری سـال ۱۳۹۰«. جمعیت و خانوار شهرسـتان‌های 
کشـور بر پایۀ نتایج سرشـماری عمومی نفوس و مسـکن ۱۳۹۰. بازبینی‌شـده در ۱۹ 

.۱۳۹۳ خرداد 
2. کتاب دوکوهه؛ به کوشـش گروه نویسـندگان؛ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های 

دفـاع مقدس، )راهیان نـور، 13(؛ چاپ دوم، 1385، تهران؛ ص 11. 
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دژبانـی و انبـار و ادوات و زمیـن صبحـگاه اسـت، کمتـر از پنـج 
است.   کیلومترمربع 

دوکوهـه قبـل انقالب، یکـی از بزرگ‌تریـن پادگان‌هـای ارتـش 
بـود. ایـن پـادگان هنوز هـم در اختیار ارتش اسـت و متعلق به یکی 
از تیپ‌هـای لشـکر 92 زرهـی اهـواز و یگان‌هـای نظامـی جنـوب 
غرب کشـور است. قاسـم صادقی، یکی از نیروهای قدیمی لشکر 
27 محمـد رسـول‌الله‌ گفتـه اسـت: »مـن نزدیـک پیـروزی 
انقلاب، سـرباز بودم و می‌دیدم که چه‌طور سـربازها از اسم پادگان 
اندیمشـک، که همین دوکوهه اسـت، وحشت داشتند. این پادگان 
قبـل از انقلاب، یک نوع تبعیدگاه به‌حسـاب می‌آمـد. هم به‌خاطر 
آب و هوایـش کـه خیلـی گـرم بود و هـم به‌خاطر فشـارهایی که به 

می‌آوردند.«1 سـربازها 
چنـد سـالی مانـده بود بـه پیـروزی انقلاب کـه قرار شـد پادگان 
دیگـری در ضلـع جنوبـی پادگان دوکوهه بسـازند بـرای انجام امور 
لجستیکی و تعمیر و نگهداری خودرو و ادوات آسیب‌‌دیدۀ تیپ 92 
زرهی اهواز. شروع کردند به ساختن پادگان جدید. ساختمان‌ها برپا 
شد، زمین صبحگاه آماده و خیابان‌کشی‌ها تمام شد. ساختمان‌های 

1. دوکوهه، ص 8.
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یک طبقه قرار بود محل اسـتقرار واحدهای اداری و خدماتی باشد 
و ساختمان‌های 5 طبقه را به‌عنوان خانه‌های سازمانی کادر در نظر 
گرفتـه بودند. این سـاختمان‌ها هم دو نوع بـود؛ متأهلی و مجردی. 
دو سـاختمان 5 طبقـه‌ای کـه در جنوب زمین صبحـگاه بودند و با 
بقیۀ ساختمان‌ها متفاوت بودند، ساختمان‌های مجردی بودند و 13 
ساختمان 5 طبقۀ دیگر، متأهلی. نوع طراحی ساختمان‌های مجردی 

و متأهلی کاملًا این تفاوت را نشـان می‌داد.1 
نزدیک انقلاب بود. هنوز امور تأسیساتی پادگان تمام نشده بود، 
اما در آن بحبوحه اوایل پیروزی انقلاب، متولیان احداث، پادگان و 

این ساختمان‌ها را نصفه و نیمه رها کردند و رفتند. 
□

شـهریور 1359 که جنگ شـروع و مرزها ناامن شـد، گروهی از 
آوارگان و عشـایری کـه از حاشـیه‌های مـرزی رانـده شـده بودند و 
به‌دنبـال محل امنـی برای گذران زندگی بودند، وارد پادگان شـدند 
و در تعـدادی از سـاختمان‌های یک‌طبقـه منـزل کردنـد. بـا ادامـۀ 
جنـگ و افزایـش تعـداد یگان‌های نظامی سـپاه، این پـادگان مورد 
توجه مسـؤولین نظامی قرار گرفت تـا گروهی از رزمندگان را آن‌جا 

1. دوکوهه، صص 8 و 9. 
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سـاماندهی کننـد.1 رفته‌رفتـه پادگان در اختیار سـپاه قـرار گرفت و 
مهم‌ترین پادگان عملیاتی خوزستان در جنگ شد. بیشترین نیرویی 
که در دوکوهه بعد از جنگ سـاماندهی شـد، بچه‌های تیپ محمد 
رسـول‌الله‌‌ بودند که در بخش سوم به تفصیل درباره‌شان گفته 

شد.  خواهد 
بعـد از تشـکیل ایـن تیـپ و آمـدن رزمنده‌هـا، پادگان پـر از نیرو 
شـد. وقتـی وارد پـادگان می‌شـدی و لابه‌لای سـاختمان‌ها گشـت 
می‌زدی، احسـاس می‌کردی که کل ایران در یک پادگان خلاصه 
شـده اسـت. چـون تیپ‌هـای مختلفـی در پـادگان بود، همـه جور 
چهـره و لهجـه‌ای در آن‌جـا می‌دیدی و می‌شـنیدی. نیروهای تیپ 
7 ولی‌عصر‌ خوزستانی، نیروهای تیپ 14 امام حسین‌ و تیپ 
8 نجف‌اشـرف از اسـتان اصفهان، تیپ 17 دی تشکیل شده بود از 
قمی‌هـا و اراکی‌هـا و از همـه جالب‌تـر تیپ محمد رسـول‌الله‌‌ 
بود که مجموعه‌ای بود از گویش‌های تهرانی، همدانی، شـمالی و 

خمینی‌شهری.2 
از سـاعت 8 شـب به بعد، پادگان دوکوهه حیرت‌انگیز می‌شـد. 

1. دوکوهه، ص 9. 
2. دوکوهه، ص 13. 
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از هر اتاق و ساختمانی، صدای دعا و مناجات به گوش می‌رسید. 
کمتـر از یـک سـاعت مانده تـا زمـان آغـاز مانورهای شـبانه، ترنم 
دل‌انگیـز دعا و مناجات و صدای هق‌هق گریه‌های بسـیجیان، تنها 

نـوای حاکم بر دوکوهـه بود و بس.1
نیروهـا گاهـی ورزش  از عملیـاتِ دوکوهـه،  روزهـای فراغـت 
می‌کردنـد یـا می‌رفتنـد سـراغ مسـائل عقیدتـی و اخلاقـی. زمیـن 
صبحـگاه، به‌خصـوص در سـاعات اولیـۀ روز و نیـز عصرهـا کـه 
هـوا نسـبتاً قابل تحمـل بود، جایی می‌شـد برای مسـابقات فوتبال و 
والیبال. در ضلع شـمال شـرقی میدان صبحگاه، محلی برای نصب 
دیرک‌های والیبال مشـخص شـده بـود و والیبالیسـت‌ها آن‌جا بازی 
می‌کردند. در نقاط دیگر هم دروازه‌های کوچک فوتبال عده‌ای را 

بـه خود مشـغول می‌کرد.
واحد عقیدتی لشـکر هم برای پاسخگویی به نیاز فکری نیروها، 
کانتینر سیاری را که حامل یک بانک نوار نسبتاً مجهز بود، در کنار 
دیوار غربی حسینیۀ حاج‌همت مستقر کرده بود. این کانتینر، تعدادی 

1. همپای صاعقه، کتاب یکم از کارنامۀ عملیاتی لشکر 27 محمد رسول‌الله‌ 
دی 1360 تا تیر 1361؛ حسین بهزاد، گل‌علی بابایی؛ انتشارات سورۀ مهر، حوزۀ 

هنری سازمان تبلیغات اسلامی؛ چاپ یازدهم، 1388، تهران؛ ص 166. 
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باجـۀ کوچـک داشـت و در هر باجـه یک پخش صـوت به همراه 
گوشـی، یک صندلی و یـک میز کوچک برای یادداشـت‌برداری 
گذاشـته بودند. کسـانی که وارد کانتینر می‌شدند، پس از دریافت 
نـوار دلخواه‌شـان که معمـولًا نوارهای سـخنرانی و یـا مداحی بود، 

داخـل یکی از باجه‌ها می‌شـدند و آن را گوش می‌دادند.1
خـوردن غـذا در گردان‌ها نیز حکایت خاص خودش را داشـت. 
زمـان توزیـع غـذا، نماینـدۀ تـدارکات گـردان به آشـپزخانۀ لشـکر 
می‌رفت، غذای گردان را تحویل می‌گرفت و با خودرو، که معمولًا 
یـک تویوتـا وانت بود، به محل اسـتقرار گردان می‌آورد. مسـؤولین 
تدارکات هر گروهان و قسمت، می‌آمدند اتاق تدارکات، جیرۀ خود 
را می‌گرفتند و بالاخره شـهرداران دسـته)هر روز، یکی از نیروها به 
نوبت مسـؤولیت امور خدماتی دسـته را بر عهده می‌گرفت؛ اموری 
ماننـد گرفتـن و پخـش غـذا، نظافت اتاق‌ها، شسـتن ظـروف، تهیه 
و توزیـع چـای و....(، سـهمیۀ خـود را می‌گرفتند و بیـن نیروهای 
دسته، که بین 25 تا 30 نفر بودند، تقسیم می‌کردند. گاهی به‌خاطر 
مناسـبتی، یـا بـرای نزدیکی روحی بیشـتر بین نیروها، غذا به شـکل 
گردانی صرف می‌شد. یعنی سرتاسر راهرو را با پتو فرش می‌کردند، 

1. دوکوهه، ص 54. 
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سفره‌ها را پهن و غذا را تقسیم می‌کردند. معمولًا در هر ظرف، غذا 
بـرای دو نفـر ریخته می‌شـد. ظرف غذا، کاسـه‌هایی بـود از جنس 
روی و قاشـق‌ها، هم‌جنس کاسـه‌ها. لیوان‌ها پلاستیکی بود که هم 
برای نوشیدن آب به‌کار می‌آمد و هم خوردن چای. تنها چاشنی سر 
سـفره، نمک بود که آن هم بیشـتر به اعتبار ثوابش مصرف می‌شد.

امـا غذاهـای مرسـوم و تکـراری پـادگان دوکوهه، ظهرهـا اغلب 
عبارت بود از عدس‌پلو، قیمه و قورمه‌سـبزی و شـب‌ها آبگوشـت، 
آش، کتلـت، خیـار و پنیر و گوجه‌فرنگی که چون سـه رنگ سـبز 
و سـفید و قرمز داشـت، به آن پرچم می‌گفتند و غذای عجیبی که 
مخلوطـی بـود از آبگوشـت و خـوراک و خورش که نیروهـا به آن 
می‌گفتنـد »گـزارش هفتگـی«. ناگفتـه نماند که به مناسـبت‌های 
خاصی مانند ایام تولد ائمه یا عید نوروز، غذای مناسـب‌تر و به قول 

رزمنده‌هـا، غذای سـلطنتی همراه با
 دسر نیز تحویل نیروها می‌شد.1

سـعید تاجیـک آب و هوای دوکوهـه را این‌گونه روایت می‌کند: 
»صبح‌هـا هـوای دوکوهـه خنـک و دلچسـب بـود، ولـی ظهـر که 
می‌شـد، آتش از در و دیوار می‌بارید. سـاعت دو بعدازظهر، همه از 

1. دوکوهه، صص 63 و 64. 
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گرما کف می‌کردند. فقط تدارکات گردان بود که یک کولرگازی 
داشت. آن هم به‌خاطر اینکه غذاهای تدارکات فاسد نشود. بچه‌ها 
به‌دلیل گرمای زیاد، بعضی‌وقت‌ها شربت آبلیمو درست می‌کردند. 
گه‌گاه هم آبلیموی خالی سـر می‌کشیدند تا اسهال خونی نگیرند. 
اگر کسی در آن گرما اسهال می‌گرفت، باید یک متکا برمی‌داشت 

و جایش را کنار دستشـویی می‌انداخت!«1
مرخصی‌های شهری نیز در تاریخ دوکوهه جایگاه خاص خود را 
دارد. خرید لوازم و مایحتاج، سـر زدن به دوسـتان و رفقایی که در 
دیگر یگان‌ها بودند، تفریح در شهر و البته ترددهای سازمانی جهت 
انجـام مأموریـت، از دلایـل خروج از پـادگان بود. بیچـاره دژبان‌ها 
که ناچار بودند با خیل بسیجی‌ها، کلنجار بروند. یکی از نیروهای 
اعزامی می‌گوید: »وقتی از بیرون پادگان می‌خواستیم برویم داخل، 
می‌رفتیم پشت زنجیر دژبانی، طرف داخل پادگان می‌ایستادیم و به 
یکی از دژبان‌ها می‌گفتیم: »ببخشـید برادر، می‌شـود یک سـاعت 

بروم بیرون، زود برمی‌گردم.« 

1. جنگ دوست‌داشتنی، خاطرات سعید تاجیک؛ سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر 
ادبیـات و هنر مقاومت، انتشـارات سـورۀ مهـر، چـاپ دوم، 1386، تهران؛ صص 

136 و 137. 
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آن‌ها هم با جدیت می‌گفتند: »نمی‌شود آقا، برو تو.« 
و یا وقتی که از داخل پادگان می‌خواستیم برویم بیرون، می‌رفتیم 
پشت زنجیر دژبانی، طرف بیرون پادگان می‌ایستادیم و به یکی‌شان 
می‌گفتیـم: »ببخشـید برادر، می‌شـود یک لحظه بـروم داخل، زود 

برمی‌گردم.« 
آن‌ها هم با جدیت می‌گفتند: »نمی‌شود، برو بیرون.«1

قاسـم صادقی نیز گفته اسـت: »بچه‌ها با دژبانی دوکوهه دنیایی 
داشـتند. یکـی از مـواردی که بعضی بچه‌ها را حسـاس کـرده بود، 
ایـن بود که وقتـی بچه‌های اطلاعات می‌خواسـتند از پادگان بیرون 
بروند، وقتی از در دژبانی رد می‌شدند و از پادگان خارج می‌شدند، 
اگر ماشـین آن‌ها به سـمت چپ می‌پیچید، بچه‌ها می‌فهمیدند که 
عملیات آینده در جبهه‌های غرب اسـت و اگر به راسـت )جنوب( 
می‌رفـت، می‌گفتنـد عملیات آینده در جبهه‌های جنوبی اسـت. و 
جالـب ایـن بود که نیروهای اطلاعات هم که این مسـأله را فهمیده 
بودند، بعضی‌وقت‌ها برای این‌که مسـائل حفاظتی را رعایت کنند، 
اول به چپ می‌رفتند و بعد از چند دقیقه برمی‌گشتند و راه خود را 

به طرف جنـوب ادامه می‌دادند.«2
1. دوکوهه، ص 66. 
2. دوکوهه، ص 67. 
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 □
در هـر یـک از سـاختمان‌های 5 طبقـه، یک گردان مسـتقر بود. 
طبقۀ اول ساختمان، محل استقرار فرماندهی، تدارکات و تسلیحات 
گردان بود. طبقۀ دوم، مخابرات و ادوات گردان و سه طبقۀ فوقانی 
نیز محل اسـتقرار سـه گروهان بود. هر یک از گروهان‌ها، علاوه بر 
شـماره خاص خود، نام یک شهید یا یک شخصیت قابل احترام و 
یا نام یکی از غزوات صدر اسالم را به همراه داشـتند. مثلًا گردان 
مالک‌اشـتر دارای سه گروهان با نام‌های گروهان یک سیدالشهدا، 
گروهان 2 روح‌الله و گروهان 3 بهشتی بود. پنجره‌ها شیشه نداشتند 
و بـه جـای شیشـه، از مشـمع اسـتفاده می‌کردند. شیشـه هیچ‌وقت 
تحمل انفجارهای خشم‌های شبانه را نداشت. پشت‌بام ساختمان‌ها 
موارد استفادۀ متعددی داشت. در هوای گرم و سنگین دوکوهه، باد 
خنک شبانگاهی بسیاری از نیروها را به پشت‌بام می‌کشید. بسیاری 
از جلسـات گروهانی و گردانی روی پشـت‌بام انجام می‌شد. حتی 
مراسـم جشن یا عزاداری خودمانی گروهان‌ها روی پشت‌بام برگزار 

می‌شد. 
فضـای روبـه‌روی گردان‌هـا، هر یک با سـلیقۀ خاصـی معماری 
می‌شـد. بعضـی از گردان‌هـا بـا سـاخت یـک میـدان کوچـک به 



قطـر تقریبـی سـه متـر و نصب یک دیـرک )تیرک( چوبـی یا فلزی 
کـه بـالای آن بلندگویـی قـرار گرفته بـود، محوطۀ گردان را شـکل 
می‌دادند. بعضی گردان‌ها هم فضای سبز درست می‌کردند و گل 
و گیاه می‌کاشـتند. چند بلوک سـیمانی و تـراورز به جای نیمکت 
می‌گذاشتند تا نیروها بتوانند اوقات فراغت خود را آن‌جا بگذرانند.

گردان عمار که سـاختمانی مجزا از جمع سـاختمان‌های 5 طبقه 
داشـت و فضای بازتر، محوطه روبه‌روی سـاختمان خود را با گل و 
گیـاه و حوضچه‌هـای کوچک به زیبایی تزئین کـرده بود. لابه‌لای 
باغچه‌ها نیز سکوهای متعددی از سیمان، برای نشستن و استراحت 

نیروها در نظر گرفته شـده بود.1
ساختمان ستاد فرماندهی هم در انتهای ضلع شمال‌شرقی پادگان 
بود که بعدها شـد واحد نیروی انسـانی لشـکر 27 2 اواخر سـال 63 
یک سـاختمان دیگر به دوکوهه اضافه شـد؛ سـاختمان حمام. قبل 
از آن، سـاختمان کوچـک جنـوب میدان صبحـگاه به‌عنوان حمام 
اسـتفاده می‌شـد. یک راهـرو باریک به عرض یک متـر و نیم و به 
طـول 5 متـر و چند دوش، همۀ امکانات حمام بـود. چون آب کم 

1. دوکوهه، صص 52 و 53. 
2. همپای صاعقه، ص 397. 



بود، فقط ساعات خاصی می‌شد از آن استفاده کرد. پیدا بود که این 
نمی‌توانست نیاز نیروهای یک لشکر را برآورده کند. با پیگیری‌های 
حاج‌عباس کریمی و با تکیه بر کمک‌های مردمی، محوطۀ بزرگی 
حـد فاصـل زمین صبحـگاه و سـاختمان‌های تیپ ذوالفقـار، برای 
احـداث حمـام در نظر گرفته شـد. ایـن حمـام در ورودی در ضلع 
غربی داشـت. نمای بیرونی آن سـیمان سـفید و نمای درونی آن با 
کاشـی سـفید پوشـیده اسـت. این حمام به‌صورت حمـام عمومی 
سـاخته شـده و دارای دوش‌های متعدد و تعدادی حوضچه اسـت. 
سـاخت این حمام از اقدامات مؤثر در پادگان محسـوب می‌شـود. 

از دیگـر تغییراتـی کـه در سـال 63 در پـادگان دوکوهـه صـورت 
گرفت، انتقال سـتاد فرماندهی لشـکر 27 از سـاختمان دو طبقه به 
یک ساختمان یک طبقه واقع در قسمت شمالی پادگان بود که شد 
محـل جدید فرماندهی تا پایان جنگ. سـاختمان دو طبقه نیز پس 
از تخلیه در اختیار واحدهای پرسنلی و آموزش عقیدتی لشکر قرار 

گرفت.1 
بر دیوار یکی از ساختمان‌ها، عکس حاج‌همت را کشیده بودند. 
عباس کریمی که شهید شد، عکس او را هم بر دیوار ساختمان دو 

1. دوکوهه، صص 45 و 46. 
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طبقه ترسیم کردند.
هرازگاهـی فرماندهـان برای این‌کـه آمادگی رزمی بیـن نیروهای 
تحـت امـر خود را حفظ کنند، رزم یا خشـم شـبانه برپا می‌کردند. 
معمـولًا بـرای بیـدار کـردن ناگهانی نیروهـا و به خط کردن سـریع 
آنان، ساعت یک بعد از نیمه‌شب تا 4 صبح در نظر گرفته می‌شد. 
ایـن برنامـه به‌گونه‌ای طراحی می‌شـد که پس از انجـام آن و کمی 
پیاده‌روی و ارائۀ تذکرات لازم، پایان کار مصادف شود با وقت نماز 
صبح. رزم شبانه هر چقدر پر سر و صداتر بود، بیشتر فرماندهان را 

می‌کرد.1  راضی 
سـعید تاجیـک یکـی از این رزم‌هـای شـبانه را این‌گونه توصیف 
می‌کند: »روی پشت‌بام جا برای خوابیدن نبود. همۀ بچه‌ها خوابیده 
بودنـد. پتوهایمـان را کنار یکدیگـر انداختیم و خوابیدیم. سـاعت 
نزدیـک دو نصف شـب، با صـدای مهیبی از خواب پریـدم. جواد 
صراف )فرمانده گردان شهادت، از لشکر 27 محمد رسول‌الله‌ 
که در عملیات کربلای 5 شهید شد( با اسلحۀ کلاش بالای سرمان 
ایسـتاده بود و تیراندازی می‌کرد. صدای انفجار اولی که یک مین 
ضدتانک بود، شوک عجیبی به بچه‌ها وارد کرد. به‌خصوص آن‌که 

1. دوکوهه، صص 58 و 59. 
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بچه‌های گردان‌های دیگر که در حسینیۀ حاج‌همت خوابیده بودند، 
با فریاد الله‌اکبر، مثل مور و ملخ از حسینیه بیرون زدند و فرار کردند. 
اکثر شیشـه‌های حسـینیه با صدای انفجار شکست. آن‌هایی که در 
حسـینیه خوابیـده بودند، فکـر می‌کردند هواپیماهـای عراقی حمله 
کرده‌اند. جواد صراف تیراندازی می‌کرد و روی یک در آهنی که 
روی زمین افتاده بود، بالا و پایین می‌پرید تا بیشتر ایجاد صدا کند. 
چند نفر از بچه‌ها که بدجوری شـوکه شـده بودند، می‌خواسـتند از 
پشت‌بام پایین بپرند که بقیه جلویشان را گرفتند. بچه‌ها دست‌پاچه 
از پله‌های سـاختمان پایین می‌رفتند. صدای شـلیک توپ‌های 57 
و 14/5 و 23 میلی‌متـری لحظـه‌ای قطع نمی‌شـد. صـدای انفجار، 
سکوت دوکوهه را درهم شکسته بود. بچه‌ها روی پله با هم برخورد 
می‌کردنـد. بعضی زمیـن می‌خوردند و بعضی با اسـلحه تیراندازی 
می‌کردند. همین سـبب شـد تا دیگران سـریع‌تر به پایین سـاختمان 

برسند.«1
زخم‌هایـی کـه هم‌اکنـون نیـز بـر پیکـرۀ سـاختمان‌ها بـه چشـم 
می‌خـورد، یـادگار رزم‌هـای شـبانه و انفجارهای پی‌درپـی آن زمان 
است. نکتۀ جالب این‌که هر گردان، رزم شبانۀ مخصوص خودش 

1. جنگ دوست‌داشتنی، صص 138 و 139. 
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را داشـت. بـه ایـن ترتیب، هر چند شـب یک ‌بار، صـدای انفجار، 
یکی از گردان‌ها را برای بیدارباش دعوت می‌کرد، اما نزدیک بودن 
سـاختمان‌ها به هم سـبب شـده بود که نیروهای دیگر گردان‌ها نیز 

خواب خـوش را بر خود حـرام کنند.1
سـاختمان دو طبقه‌ای که در شـمال زمین صبحگاه قرار داشت، 
سـتاد فرماندهی لشـکر 27 بود و سـاختمان‌های یک طبقه اطراف 
آن، محل اسـتقرار واحدهای سـتادی بود؛ از جمله واحد تدارکات، 
بهداری، پرسـنلی، آموزش، و اطلاعات. در ضلع غربی پادگان نیز 
واحد تبلیغات و کمی عقب‌تر از آن آشـپزخانۀ لشـکر قرار داشـت. 
سـاختمان‌های 5 طبقه نیز محل اسـتقرار واحـد ادوات و توپخانه و 
گردان‌های پیاده بود. چند ساختمان 5 طبقه در ضلع جنوبی پادگان 
هم بین نیروهای تیپ زرهی و نیروهای لشـکر 10 تقسـیم شده بود. 
دو سـاختمان کوچـک در قسـمت جنوبـی زمیـن صبحـگاه قـرار 
داشـت، همچنـان یکی به‌عنوان حمـام و دیگری به‌عنـوان تلفن راه 

دور اسـتفاده می‌شد.2
□

1. دوکوهه، ص 60. 
2. دوکوهه، ص 35. 
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در زمان فرماندهی حاج‌همت، جنوب زمین صبحگاه به ماکت 
بزرگـی از قـدس مزین شـد. ایـن ماکت، یک اتاقـک کوچک در 
قسمت تحتانی داشت و گنبد طلایی‌رنگ قدس در قسمت بالای 
آن بود که در قسـمت جنوبی محوطۀ صبحگاه و بر روی سـکویی 
که قبلًا محل استقرار فرمانده میدان بود، نصب شد. سیستم صوتی 
و وسـایل تبلیغاتی که معمولًا برای برگزاری مراسـم صبحگاه به‌کار 
می‌آمـد، در داخـل اتاقک قرار می‌گرفت. نصـب ماکت قدس، با 

همۀ سـادگی‌اش، زیبایی خاصی به زمین صبحگاه بخشید.1
مراسـم صبحگاه لشـکر محمد رسـول‌الله‌ در این مقطع، از 
به‌یادماندنی‌تریـن مراسـمی اسـت کـه پـادگان دوکوهـه در حافظـه 
دارد. هـر یـک از گردان‌هـا و واحدها، بـرای ورود به محوطۀ زمین 
صبحگاه، شعار مخصوص به خود را داشتند، اما روح همۀ شعارها 

حماسـه بود و مقاومت. 
یکی از زیباترین اشعار، مربوط به گردان حمزه بود. نیروهای این 
گردان وقتی می‌خواسـتند این شـعار را بدهند، دو گروه می‌شـدند. 
یکی‌شان می‌گفت: »باید گذشتن از دنیا به آسانی/ باید مهیا شد، 
از بهر قربانی«و گروه دوم، در پاسـخ می‌گفت: »با چهرۀ خونین، 

1. دوکوهه، ص 38. 
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سـوی حسین رفتن/ زیبا بود این‌سان، معراج انسانی.«1
همـۀ واحدها و گردان‌ها که در زمین صبحگاه جمع می‌شـدند، 
شهید محسن گلستانی، از نیروهای کادر گردان حمزه، در جایگاه 
قـرار می‌گرفـت و دعای صبـاح را با آهنگـی حزن‌انگیز می‌خواند: 
»اللهـم اجعـل صباحنـا صبـاح الابـرار و لا تجعـل صباحنـا صبـاح 
الاشـرار...« خیلی از نیروها در حین خواندن دعا، آرام‌آرام اشـک 

می‌ریختند. 
مراسم که تمام می‌شد، نوبت به ورزش‌های صبحگاهی می‌رسید 
و زمیـن پهنـاور صبحـگاه، بهتریـن جـا بـود بـرای ایـن کار. ابتـدا 
گردان‌ها جدا جدا شـروع می‌کردند به دویدن. اکثراً هم در خیابان 
دور زمین صبحگاه. پرچم‌دار هر گروه، کمی جلوتر از بقیه حرکت 
می‌کرد. پرچم‌ها اندازه‌ها و رنگ‌های مختلفی داشتند و روی آن‌ها 
عباراتی نوشته بود از جمله: یاحسین، یااباالفضل و یا مهدی. این‌که 
چه مدتی بدوند، بسـتگی داشـت به تصمیم فرماند‌هان. وقتی یک 
دور تمام می‌شـد، نفس‌ها به شـماره می‌افتاد و توان‌ها رو به تحلیل 
می‌رفـت. رگه‌هـای عـرق بود که از سـر و روی نیروهـا می‌ریخت. 
برای این‌که کمتر احساس خستگی کنند، یکی از نیروهای گردان، 

1. دوکوهه، صص 54 و 55. 
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مداوم شـعارهای حماسـی را می‌خواند و بقیه تکرار می‌کردند: 
کل گردان، کل گردان، یا الله، یا الله

کل گردان، کل گردان، یا علی، یا علی 
کل گردان، کل گردان، فاطمه، فاطمه

کل گردان، کل گردان، یا حسین، یا حسین
کل گردان، کل گردان، اباالفضل، اباالفضل
کل گردان، کل گردان، یا مهدی، یا مهدی1

در ضلـع غربـی زمین صبحـگاه و بر روی دیوار سـاختمان واحد 
تبلیغـات لشـکر، تصویـر بزرگی از صحنۀ شـهادت امام حسـین‌

کشیده بودند )این تصویر همچنان وجود دارد(. در مرکز این تصویر، 
پیکـر مجروح و غرق به خون سیدالشـهدا‌ اسـت؛ درحالی‌که بر 
زمیـن زانـو زده و بر شمشـیر تکیه داده اسـت. در گوشـه‌ای از این 
تصویـر، ذوالجناح نقاشـی شـده بـا تیرهایی که در بدنـش فرو رفته 
اسـت. بسـیاری از نیروها، وقتی از مقابل این تصویر می‌گذشـتند، 

متأثر شـده و به یاد شـهدای کربلا اشـک می‌ریختند.2
بعـد از دو، نوبـت نرمش‌هـای صبحگاهـی بـود. دونده‌ها داخل 

1. دوکوهه، صص 55 و 56. 
2. دوکوهه، ص 56. 
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زمیـن صبحگاه شـده و هـر گروه حلقه‌ای تشـکیل می‌دادند. یک 
نفـر وسـط حلقـه می‌ایسـتاد و نرمـش مـی‌داد و بقیه هم بـه او نگاه 
می‌کردنـد و نرمش‌هـا را انجام می‌دادند. سـرودهای حماسـی هم 
از بلندگوهـای زمین صبحگاه پخش می‌شـد و نشـاط خاصی را به 
فضای میدان می‌داد. صدای دلنشین صادق آهنگران بیشتر از همه 

به گوش رزمندها می‌رسـید: 
ای لشکر حسینی، ای لشکر حسینی 
تا کربلا رسیدن، یک یا حسین دیگر

این یاوران قرآن، ای یاوران قرآن
از نو پیام خون داد، پور شجاع حیدر

ورزش صبحگاهـی که تمام می‌شـد، هر گروه، به صف می‌شـد 
و به‌آرامـی به سـمت سـاختمان خـود حرکت می‌کـرد. در پایان نیز 
فرمانده گردان با صدای بلند می‌گفت: »تنها ره سعادت« و نیروها 
یک‌صدا پاسخ می‌دادند: »ایمان، جهاد، شهادت«. سپس همه رو 
به قبله می‌ایسـتادند، سـورۀ والعصر را می‌خواندند و در اختیار خود 

قرار می‌گرفتند. 
روزها در دوکوهه این‌چنین آغاز می‌شد.1

1. دوکوهه، صص 57 و  58. 



 □
، بـه فرماندهی مهدی  مهـر 1362 لشـکر 17 علی‌بن‌ابیطالـب
زین‌الدین که هنوز محل مناسـبی برای اسـتقرار پیـدا نکرده بودند، 
وارد دوکوهـه شـدند و به جای نیروهای لشـکر 27 که به مأموریت 
رفته بودند، در سـاختمان‌ها مسـتقر شـدند. یکی از کارهای مهمی 
که در مدت حضور این لشکر در دوکوهه انجام شد، آغاز عملیات 
سـاخت حسـینیه بزرگی بود که بعدها نامش را گذاشـتند »حسینیه 
حاج‌همـت«. بـه‌ هـر حـال، زمیـن صبحـگاه محـل مناسـبی برای 
برگـزاری مراسـم عبـادی نبود. مـدام در آن آموزش بـود. از طرفی، 
رفت‌وآمـد ممتـد خودروها و آب‌وهـوای غیرقابـل پیش‌بینی منطقه 
هم ضرورت تأسـیس محلی برای عبادت را بیشـتر می‌کرد. محلی 
حدفاصـل زمین صبحگاه و سـاختمان‌های 5 طبقـه جنوب پادگان 
را انتخـاب کردنـد بـرای احداث حسـینیه. زمین، خاک‌بـرداری و 
مسطح شد و ستون‌های حسینیه را زدند، اما بازگشت ناگهانی لشکر 
27 محمد رسول‌الله‌‌ به پادگان، کار ساخت حسینیه را متوقف 
کرد.1 بعد از شهادت حاج‌محمدابراهیم همت، کار ساخت حسینیه 

را کامل کردند. 
1. دوکوهه، صص 33 و 34. 
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دیوارهای حسـینیه سـیمانی بود و سـقفش ترکیبی بـود از پلیت و 
پشم‌شیشـه. به شـکل یک مکعب مسـتطیل ساخته شـد و چهار در 
ورودی، از چهـار طـرف، دارد. درِ شـمالی، کـه درِ اصلی حسـینیه 
محسـوب می‌شـود، از سـه درِ دیگر بزرگ‌تر است. سـال‌های دفاع 
مقـدس، معمـولًا دو درِ شـمال و غربی مدام بـه روی رزمندگان باز 
بود. درِ جنوبی بیشـتر برای ورود و خروج شـخصیت‌هایی که برای 
سـخنرانی و بازدید به پادگان می‌آمدند، اسـتفاده می‌شد. درِ شرقی 

هـم به جـز برای مواردی خاص باز نمی‌شـد.1 
بر دیوارۀ جنوبی حسـینیه، دو تصویر را می‌بینیم. سـمت راسـتِ 
در ورودی، رزمنده‌ای در دل شـب در حال سـجده دیده می‌شود و 
سـمت چپ در، رزمنده‌ای به حالت سـینه‌خیز به سمت آسمان در 
حرکت اسـت. در قسمت بالای همین تصویر، چهرۀ حاج‌همت را 
می‌بینیم. کف حسـینیه با موکت، فرش شـد و تعدادی پنکۀ سقفی 
و چند کولر آبی بزرگ، با فواصل معینی برای خنک‌ کردن فضای 
حسینیه تعبیه شد. حوض نسبتاً کوچکی هم در ضلع غربی حسینیه، 

برای وضو گرفتن احداث شد.
درهای حسـینیه، کل سـاعات شـبانه‌روز باز بـود. فضای معنوی 

1. دوکوهه، صص 43 و 44. 
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حاکـم بر پادگان دوکوهه، همیشـه عده‌ای را سـمت حسـینیه روانه 
می‌کـرد. ایـن حسـینیه نـه‌ تنها محلـی بود بـرای برگـزاری نمازهای 
جماعت و محافل دعا و عزاداری عمومی، بلکه جایگاهی بود برای 
خلـوت شـخصی با خدا. خیلی از نیروها، با صـدای اذان صبح که 
از بلندگوهای پادگان پخش می‌شـد، بیدار نمی‌شـدند، بلکه تهجد 
و نماز شـب، قبلًا آن‌ها را از بسـتر جدا و راهی حسـینیه کرده بود. 
همچنین بعضی جلسات گردانی و گروهانی و کلاس‌های عقیدتی 
و اخلاق نیز در حسـینیه برگزار می‌شـد. مطالعه و بحث‌های علمی 
و مذهبی نیز از عواملی بود که نیروها را از اتاق‌های شلوغ به فضای 

آرام حسینیه می‌کشاند.1
محوطۀ اطراف حوض حسینیۀ حاج‌همت، پس از گذشت چند 
ماه از عملیات بدر، پر شد از تابلوهای چوبی که نام شهدا رویشان 
نوشـته شده بود. بعضی از نیروهای لشـکر، به‌عنوان یادبود شهدای 
گردان و یا واحد خود، اسامی آن‌ها را بر تخته‌پاره‌ای می‌نوشتند و آن 
را بـا یک پایۀ کوتاه چوبی در زمیـن اطراف حوض قرار می‌دادند. 
با این‌که نوع و اندازۀ تابلوها و نیز چگونگی خطاطی آن‌ها تناسـب 
خاصی با هم نداشت، اما در مجموع فضایی دوست‌‌داشتنی به‌وجود 

1. دوکوهه، صص 44 و 45. 
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آورده بـود. در بسـیاری از این تابلونوشـته‌ها، عبارت »برای شـادی 
روح شـهدا صلوات« به چشـم می‌خورد و همین امر باعث می‌شـد 
کسـانی کـه بـرای گرفتن وضو یا شسـتن دسـت و صـورت به کنار 

حـوض می‌آمدند، مـدام ذکر صلوات را زمزمه می‌کردند.1
4 آذرماه 1365 چند هواپیمای عراقی بالای سر پادگان چرخیدند 
و بـه نوبت دوکوهه را بمباران ‌کردند. در این بمباران، محوطۀ ضلع 
غربی حسینیۀ حاج‌همت و نیز محل نگهداری خودروهای اسقاطی 
مـورد اصابت بمب قرار گرفت. همچنین قسـمت‌های فوقانی چند 
ساختمان به وسیلۀ کالیبر هواپیما به‌صورت جزئی آسیب دید. چند 
کارگری که کنار حسـینیه مشـغول سـاخت منبع آب بودند، شـهید 

شدند.2
حسینیۀ حاج‌همت که ساخته شد، حسینیۀ دیگری نیز در جنوب 
پـادگان سـاختند تـا نیروهای تیپ سیدالشـهدا‌ و تیـپ زرهی 20 
رمضـان از آن اسـتفاده کننـد. ایـن حسـینیه که در محوطـۀ باز بین 
سـاختمان‌های 5 طبقه سـاخته شد، به شکل مسـتطیل و در ابعادی 
به مراتب کوچک‌تر از حسینیۀ حاج‌همت به‌صورت شرقی ـ غربی 

1. دوکوهه، صص 51 و 52. 
2. دوکوهه، ص 62. 
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احداث شـد. دیوارهای این حسـینیه از آجر و سقفش از پلیت بود. 
دیوار ضلع غربی آن چسـبیده به دیوار یکی از سـاختمان‌ها بود. این 
« نام‌گذاری شد، دو در ورودی  حسینیه که »حسینیۀ سیدالشهدا‌
از شـمال و شـرق و از هر یک از طرفین شـمال و جنوب، 5 پنجره 
داشت. حوض حسینیه همه به فاصلۀ تقریبی 10 متر از دیوار شمالی 
آن ساخته شد. این حسینیه در حال ‌حاضر تخریب شده و تنها ردی 

از آن برجاست.1

1. دوکوهه، صص 44 و 45. 





فصل دوم؛
فرماندهان

»متوسـلیان: عادتشه... اولش می‌گه نه )محمود شهبازی(. بعد که 
گفتن تکلیفه، سـرش رو پایین می‌اندازه که یعنی چشم.

همـت: تـو کـه رگ خوابـش رو می‌دونـی، چـرا از اول تکلیف 
نمی‌کنی؟

متوسلیان: اونی که باید تکلیف کنه من نیستم، فرمانده کل سپاه، 
آقا محسنه. 

متوسلیان و همت داخل اتاق فرماندهی سپاه همدان شدند. 
...

متوسـلیان: ...می‌دونـم. تـو هـم مشـکل مـن و همـت رو داری. 
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نیروهـات مخلصـن، ولـی تعدادشـون کمـه.
شهبازی: از مریوان و پاوه اومدین که اینو بگین؟

متوسـلیان: نه مهاجـر! خودت خوب می‌فهمی که بـاز باید رحل 
سـفر ببنـدی؛ اما این‌دفعه نه تنهایـی، با من و همت.

شهبازی: کجا؟
متوسلیان: حاج‌محمود! تیپ محمد رسول‌الله تو رو طلبیده، شاید 

همون تیپی باشه که می‌خواستی درست کنی...
اسم »محمد رسول‌الله« که آمد، شهبازی زیر لب صلوات فرستاد، 
نمـک خنـده‌ای کـرد و گفـت: »حتمـاً این اسـم قشـنگ رو از اون 

عملیاتـی که در مریوان داشـتین، گرفتین. نیس؟«
متوسلیان: آره. مهاجر! درِ قفس وا شده، نمی‌خوای بپری؟

شهبازی: کدوم سمت؟
متوسـلیان: تـوی یه بهشـت، یه بهشـت همیشـه سـبز که اسـمش 

دوکوهـه‌س...«1

1. راز نگیـن سـرخ، برگرفتـه از زندگـی، رزم و شـهادت سـردار شـهید محمود 
شهبازی، فرمانده سپاه و جانشین لشکر 27 محمد رسول‌الله‌‌ ؛ حمید حسام؛ 

پالیـزان: صریر، چـاپ اول، 1384، تهران؛ صـص 197 تا 200. 
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فرمانده اول: احمد متوسلیان
احمد متوسـلیان متولد 1332 بود و اهل جنوب ‌شـهرِ تهران. سال 
51 که دیپلم گرفت، به سـربازی رفت و بعد از آن در شـیراز دورۀ 
تخصصی تانک گذراند و به سرپل‌ذهاب اعزام شد. بعد از مدتی به 
خرم‌آباد اعزام شد. او اهل بحث بود و مخالفتش با رژیم ستم‌شاهی 
را بیـان می‌کـرد. بالاخره سـال 54، کمیتۀ مشـترک ضدخرابکاری 
ساواک دستگیرش کرد و 5 ماه را در زندان مخوف فلک‌الافلاک 
خرم‌آبـاد و در سـلول انفـرادی گذراند. آزاد که شـد، نقش رابط و 
هماهنگ‌کننـدۀ تظاهـرات در محالت جنوبی تهران را در شـروع 
قیام‌هـای خونیـن قم و تبریز )سـال 56( برعهده گرفت. بارها تا پای 
شهادت رفت. بعد از پیروزی انقلاب، مسؤول تشکیل کمیتۀ انقلاب 
اسالمی محلۀ خودشان شد. سـپاه که شکل گرفت، عضو آن شد. 
اسفند 57 که غائلۀ کردستان شروع شد، همراه 66 تن از همرزمانش، 

داوطلبانه عازم کردستان شد.1 
احمد، سـپاه مهاباد، بوكان، سـقز و بانه را در سال 58 راه انداخت 
و بعـد از فرماندهـی سـپاه پاوه و آزاد کـردن آن، بروجردی او را به 

1. سایت همشهری آنلاین.
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مریوان فرستاد. مهر 1360 که محمد بروجردی، عده‌ای از فرماندهان 
سپاه منطقۀ 7 را برای حج تمتع فرستاد زیارت بیت‌الله‌الحرام، احمد 
متوسـلیان، محمدابراهیـم همـت و محمود شـهبازی، فرمانده‌ سـپاه 
همدان با هم قرار گذاشتند وقتی برگشتند، عملیاتی مشترک انجام 
دهند. بعد از انجام عملیات محمد رسول‌الله‌‌ در دو جبهۀ مریوان 
و پاوه، محسن رضایی، فرمانده سپاه، از منطقه‌شان بازدید کرد و به 
متوسلیان، همت و شهبازی گفت به شما و توانایی‌هایتان در جنوب 
نیاز داریم. شـما باید یک تیپ تشـکیل بدهید و بیایید جنوب. قرار 
شـد هر کدام‌شـان عده‌ای را انتخاب کنند و با خود بیاورند جنوب. 
متوسـلیان راضـی نمی‌شـد در این وضعیـت مریـوان را ترک کند، 
بروجردی قانعش کرد که در جنوب به این تیپ نیاز است. 24 دی 

60 از مریـوان حرکت کردند.1
تیـپ 7 ولیعصر‌ که از نیروهای اهل دزفول و سـایر شـهرهای 
اسـتان خوزسـتان تشـکیل شـده بـود، زمسـتان 1360 وارد پـادگان 
دوکوهه و در تعدادی از سـاختمان‌های یک طبقۀ آن مسـتقر شـد. 
آن‌ها که آمدند، مردم )عشایری که از مرز رانده شده بودند( کم‌کم 

1. تا تته، کتاب راوی جبهۀ شمال غرب، روایت مریوان؛ سارا مهدی‌نژاد؛ انتشارات 
فاتحان؛ صص 109، 168، 180. 
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آن‌جـا را تخلیه کردند. 
مدتـی نگذشـته بـود کـه نیروهـای تیـپ 14 امـام حسـین‌ هم 
بـه دوکوهـه جنوبـی آمدنـد. آن‌هـا چنـد سـاختمان 5 طبقـه را در 

جنوبی‌تریـن نقطـۀ پـادگان انتخـاب کردنـد.1 
یکـی از رزمندگان سـپاه پاوه می‌گوید: »مـا 120 نفر از نیروهای 
کادر سـپاه مریـوان، پـاوه و همـدان بودیـم که پـس از گزینش، ما 
را از غـرب خـارج کردنـد. 50 نفـر از مریـوان، 10 نفـر از نیروهای 
سـپاه اسـتان همدان و 60 نفـر از پاوه. ما به اتفـاق حاج‌همت از پاوه 
آمدیم و نیروهای منتخب سـپاه مریوان به همراه حاج‌احمد آمدند. 
در کرمانشـاه، نیروهـای اعزامـی همدان به فرماندهـی حاج‌محمود 
شـهبازی به جمع ما ملحق شـدند و از همان ‌جا به اتفاق هم، راهی 

شدیم.«2 جنوب 
ابتدا وارد دزفول شدند. کمی بعد به دوکوهه آمدند. جعفر اسدی 
فرمانـده لشـکر 33 المهـدی در دوران دفاع مقدس، چنین گفته 
اسـت: »هنوز شـکل و شـمایل حاج‌احمد متوسـلیان را که با شـهید 

1. دوکوهه، صص 9 و 10. 
2. آذرخش مهاجر، سرگذشـت ایثار و پیکار احمد متوسـلیان، حسـین بهزاد، نشـر 
غنچه، مؤسسۀ فرهنگی هنری شهید آوینی، چاپ اول، بهار 1383، تهران؛ ص 174. 
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همـت و شـهید دسـتواره به جنوب آمـده بود، در خاطـر دارم که با 
آن لباس‌های مخصوص‌شـان، هر کجا می‌رفتند، همه سربه‌سرشان 
می‌گذاشـتند؛ لباس‌هایـی که خاص مناطق سردسـیر بود و خلاصه 
می‌شد در یک اورکت آمریکایی و شلواری ضخیم و گشاد؛ شبیه 

کردی.«1  لباس‌های 
ارتش عراق، 13 بهمن، حملۀ بزرگی به منطقۀ چزابه2 انجام داد. 
نیروهای تیپ تازه‌تأسیس به چزابه رفتند تا شیوۀ جنگ در جنوب را 
از نزدیک ببیند. بعد از یکی دو روز هم برگشتند. ط ىچهل‌وهشت 
سـاعتك ىـه به اتفـاق نیروها در آن‌جـا بودند، تا حـدود زیادی، هم 
بـا تکنیک جنگ در دشـت آشـنا شـدند و هـم با نوع آرایشـی که 
یگان‌های زرهی و مکانیزۀ ارتش عراق در جنوب داشتند. می‌توان 
گفت که برای شـکل‌گیری آرایش رزمی تیپ 27، در چزابه یک 

www.safirekerman.ir.1
2. تنگۀ چَزّابه یا چزابه نام منطقه‌ای در ۱۷ کیلومتری شمال‌غربی شهر بستان در استان 
خوزستان است. تنگۀ چزابه بین تپه‌های رملی و هورالهویزه و بر سر مسیر مرزی فکه 
ـ بستان قرار دارد و در کنار مرز ایران و عراق واقع شده است. این تنگه از دید رزمی 
بسیار استراتژیک و در دو سوی این تنگه تپه‌های شنی و هور هویزه است. جاده‌ای 
در خـاک ایـران، چزابـه را به فکه و جاده‌ای دیگر این منطقـه را به العماره در عراق 
می‌پیوندد. دهانۀ این تنگه نیز نزدیک به یک‌ونیم کیلومتر می‌باشد. تهاجم عراق به 
چزابه، از سیزدهم بهمن 1360 شروع شد و به مدت 10 روز تا 23 بهمن ادامه داشت. 

)همپای صاعقه، ص 147(
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کلاس تئوریک و عملی عالی برپا شـده بود.1
بعد از ظهر شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۶۰، احمد متوسلیان، محمود شهبازی 
و محمدابراهیـم همت به قرارگاه مرکـزی کربلا در دزفول احضار 
شـدند تا شـروع به کار تیپ‌شان را رسمی کنند. محسن رضای ىدر 
این باره گفته است: »انتخاب فرمانده ىرا گذاشتم به عهدۀ خودشان 
كه در همان‌جا خودشان تصمیم گرفتند. حاج‌احمد برای فرماندهی 
تیپ پیشنهاد شد. آقای شهبازی به‌عنوان قائم‌مقام ایشان تعیین شد و 
حاج‌همت هم مسؤولیت ستاد پشتیبانی تیپ را به عهده گرفت. بعد 
این‌ها گفتند خب، حالا عقبه تیپ‌مان کجا باید مستقر باشد؟ گفتم: 
یـک پادگانـی در اطراف دزفول هسـت که عملیات سـاختمان آن 
نیمه‌کاره رها شده. شما بروید ببینید اصلًا کسی در آن‌جا هست یا 
نیسـت؟ بروید و همین پادگان را در اختیار بگیرید... تا قبل از آن، 
پـادگان دوکوهه تقریباً متروکه و خالی بـود. چون عراقی‌ها مرتب 
آن‌جا را با توپ می‌زدند و بمباران می‌کردند، هیچ یگان نظامی در 
این پادگان حضور نداشـت. البته به‌علت شـرایط جنگی و متروکه 
بـودن مـکان، همه جور آدمـی در این پـادگان رفت‌وآمد می‌کرد. 
بعضـاً امکانـات موجود در آن را هم از بین می‌بردند. این بچه‌ها که 

1. آذرخش مهاجر، ص 179. 
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رفتند و در آن‌جا مستقر شدند، هم پادگان را حفظ کردند و هم آن 
را به عقبه تیپ خودشان مبدل کردند.«1

صبـح روز یکشـنبه، 18 بهمن بود. عباس برقی می‌گوید: »سـوار 
اتوبـوس شـده بودیم تا برگردیم. متوسـلیان روی پله‌هـای اتوبوس 
آمـد و گفت: برادرا! قرار شـده برویم به پـادگان دوکوهه. ضمناً به 
شما مژده می‌دهم که تیپ ما از دیشب تشکیل شده. اسمش را هم 

2». گذاشـته‌ایم تیپ محمد رسول‌الله‌
مجتبی صالحی‌پورنیز گفته است: »...تا آن زمان، ما از کم و کیف 
وضعیت دوکوهه چیزی نمی‌دانستیم. همین‌قدر شنیده بودیم که قبل 
از ورود به اندیمشـک، به فاصلۀ 10 کیلومتری شـهر، دست راست 
جـاده، یـک پادگانی کنار خط آهن تهران ـ اهواز هسـت. همین و 

بس.«3 
سـاعتی از ظهـر )18 بهمن 1360( نگذشـته بود کـه بچه‌های این 
تیپ به دوکوهه رسـیدند و در دو سـاختمان 5 طبقه مسـتقر شـدند. 
»وقتـی از پـل دوکوهه گذشـتیم و از دروازه پـادگان عبور کردیم، 

1. همپای صاعقه، صص 147 و 148. 
2. همپای صاعقه، ص 149. 

3. آذرخش مهاجر، ص 181. 
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آن‌چه که برابر چشمانمان می‌دیدیم، با تصویری که از یک پادگان 
نظامی متعارف در ذهن داشتیم، زمین تا آسمان تفاوت داشت. مات 
و مبهـوت به اطراف‌مان سـر می‌چرخاندیـم و با نگاه‌هایی متحیر به 

همدیگر اشـاره می‌کردیم؛ یعنی که این‌جا دیگر کجاسـت؟!«1 
مجتبی صالح‌پور می‌گوید: »دوکوهه از پادگان، فقط اسـمش را 
داشـت. سـاختمان‌هایی سیمانی و 5 طبقه، نیمه‌ساز، بی در و پیکر و 
عجیـب سـوت و کور، بـدون برق و آب و تلفن. یکـی از بچه‌ها به 
طعنـه گفـت: عجب! غلط نکنـم این‌جا را از روی نقشـۀ خرابه‌های 

تخت‌جمشید ساخته‌اند.«2 
یکی از بچه‌های سـپاه همدان می‌گوید: »سبزه‌ها تا گردن، سر از 
خاک بالا آورده بودند. جز سـیاهی جاده، همه‌جا به سـبزی می‌زد 
و نم‌نم باران زمسـتانی جنوب، سـرمای لذت‌بخشـی از زیر پوسـت 
نیروها می‌دواند. مینی‌بوس به در پادگان نزدیک شـد. راننده نفسی 
چـاق کـرد و گفـت: »بالاخره رسـیدیم.« بچه‌ها هـاج و واج دور و 
برشـان را نـگاه می‌کردنـد. از بس کـوه و صخره دیـده بودند، باور 
نمی‌کردند که گوشـه‌ای از جبهه این رنگی باشـد. چشمان‌شـان از 

1. همپای صاعقه، ص 149. 
2. همپای صاعقه، ص 149.
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این ‌همه زیبایی گرد شده بود. یکی از بچه‌ها پلک‌هایش را بست، 
دماغش را بالا کشید و گفت: »به‌به چه بویی! این‌جا هیچ خبری از 
برف و کولاک نیست.« یکی دیگر گفت: »بعضی جاها جلوه‌ای از 
جمال و زیبایی‌های بهشته. دوکوهه یکی از آن‌جاهاست.« یکی از 
بچه‌های دیگر جوابش را داد که: »حسـن‌جان، فلسـفی حرف نزن. 
این‌جا که من می‌بینم، خود بهشـته، نه مثل بهشـت!« و با انگشـت به 

تپه‌های سـبز اشـاره کرد: »این‌ها را هم واسـه ما فرش کردند.«1 
»دیگر معطل نکردیم و به‌سرعت دست به کار شدیم. دور تا دور 
محوطه زمین صبحگاه پادگان، مقدار زیادی بلوک سـیمانی روی 
زمین ریخته بود. با اسـتفاده از همین بلوک‌ها، چارچوب‌های فاقد 
پنجره سـاختمان‌ها را مسـدود کردیم. برای پوشش چارچوب‌های 
فاقـد درِ اتاق‌ها هم، از پتوهای جنگی اسـتفاده کردیم و چون هیچ 
رقم موکت یا میز و صندلی در دسترس نداشتیم، با چیدن بلوک‌های 
سـیمانی بر روی هم و کشـیدن پتوی جنگی روی آن‌ها، یک‌سری 
میز و صندلی ابتکاری درسـت کردیم... درسـت اسـت که شـب‌ها 
به‌خاطر نداشتن برق و حتی چراغ والور، همه ‌جا سیاه و سرد بود و 
حتی لنگ تهیه آب خوردن می‌ماندیم، ولی غمی نداشتیم؛ چرا که 

1. راز نگین سرخ، صص 205 و 206. 
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دیگر حالا برای تیپ خودمان یک پادگان داشـتیم!«1 
کم‌کم گزینش نیروها و انتخاب افراد برای واحدهای ستادی تیپ 
آغاز شد. 6 روز طول کشید. عباس برقی می‌گوید: »شب 24 بهمن بود 
که برادر حسین قجه‌ای خبر تعیین مسؤولین رده‌های تیپ 27 محمد 
رسول‌الله‌ را به ما داد.«2 یکی از بچه‌ها، مقوای بزرگی برداشت و 

شروع کرد با ماژیک به نوشتن نام مسؤولان تیپ. او نوشت: 
حاج‌احمد متوسلیان: فرمانده تیپ 

حاج‌محمود شهبازی: جانشین فرماندهی تیپ 
حاج‌ابراهیم همت: رییس ستاد پشتیبانی تیپ

عباس کریمی: مسؤول اطلاعات‌عملیات
سیدرضا دستواره: مسؤول پرسنلی و...3 

چنـد روز بعـد هـم تیـپ 17 دی قـم و تیـپ 8 نجف‌اشـرف از 
نجف‌آباد، مهمان دوکوهه شدند. این دو یگان هم در ساختمان‌های 

5 طبقۀ دیگری سـاکن شدند. 
از همیـن تاریـخ بـه بعـد بـود که ایـن پـادگان، کـه زیرمجموعۀ 

1. همپای صاعقه، ص 150. 
2. همپای صاعقه، ص 150. 

3. آذرخش مهاجر، ص 181. 
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پـادگان دوکوهـه شـمالی بـود، هویت مسـتقل پیـدا کـرد. به‌خاطر 
نقـش تأثیرگـذارش در رونـد عملیـات‌ نظامی جمهوری اسالمی، 
بـه پـادگان دوکوهه معـروف و پـادگان دوکوهه اصلـی، آرام‌آرام 
فراموش شد. بعضی‌ها به پادگان شمالی، پادگان ارتش می‌گفتند و 
به پادگان جنوبی، پادگان سپاه. پادگان دوکوهه جنوبی، 7 کیلومتر 
تـا اندیمشـک فاصله دارد و تا تهـران 668 کیلومتر و تـا اهواز 160 
کیلومتر. این پادگان هیچ امکانات تأسیسـاتی و رفاهی نداشـت. نه 
تلفن داشت، نه لوله‌کشی، نه سرویس بهداشتی و نه سیستم تهویه. 

درها و پنجره‌ها هم شیشـه نداشـتند و خیابان‌هایش شـنی بود.1
از آن‌جـا کـه دوکوهه به تیپ 27 تحویل داده شـده بود، فرمانده 
پادگان، احمد متوسلیان محسوب می‌شد. سحرگاه روز یکشنبه 25 
بهمن، مراسـم معارفه مسـؤولین رده‌های سـتادی تیپ 27 در زمین 
صبحـگاه دوکوهـه برگزار شـد و از همـان روز هـم، به صلاحدید 
احمد متوسلیان، کار بازآموزی سراسری و ضربتی کادرهای ستادی 

تیپ آغاز شد.2 
روزهـای اول، بچه‌هـا که از فلسـفه تیپ بی‌اطالع بودند، چندان 

1. دوکوهه، ص 11. 
2. همپای صاعقه، ص 152. 
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دل به کار نمی‌دادند و خیلی‌هایشـان از شـرکت در صبحگاه طفره 
می‌رفتند. مجتبی صالح‌پور می‌گوید: »... فکر می‌کردیم تا زمانی که 
نیروهای تیپ وارد پادگان نشـده‌اند، قاعدتاً کارها تق و لق می‌ماند 
و حـالا اگـر هم آن اوایل کمی از آموزش و این‌جور مسـائل عقب 
بمانیم، اشکالی ندارد. نیروها که آمدند، ما هم عقب‌ماندگی‌هایمان 
را جبـران می‌کنیـم. اما این وضع یکی دو روز بیشـتر ادامه نداشـت. 
روز سـوم، همان گرگ و میش سـحرگاه، احمد متوسـلیان دسـت 
به کار شـد و بچه‌ها را با قهر و غضب از اتاق‌های سـاختمان بیرون 
ریخت. صبح زود، توی آن سرمای استخوان‌سوز هوا، همۀ نیروها را 
در زمین صبحگاه دوکوهه به خط کرد و گفت: »من این‌جور مراسم 
صبحگاه را قبول ندارم. باید یک فکر اساسی بکنیم تا صبحگاه تیپ 
ما، صبحگاه درست و حسابی بشود!« همه را مجبور کرد به دویدن. 
بچه‌ها زیر لب غر می‌زدند. هر از چندی نهیب حاج‌احمد بلند می‌شد: 
»بـدو... غر زدن موقـوف... حرف بی‌حرف... بدو برادر، بدو!« فریاد 
زد: »فرمانده گردان‌ها، محورها و واحدها به خط شوند جلوی من.« 
و بلافاصلـه وزوایـی، قجـه‌ای، مظاهری، زمانـی، کریمی، همدانی، 
چراغی، دستواره و همت ایستادند جلو. ادامه داد: »اگر امروز روی 
این آسـفالت سـینه‌خیز بروید، فردا توی آن دشـت سـبز، راحت‌تر 
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عملیـات می‌کنید. یاحـق.« نیروها مات و مبهوت به فرماندهان خود 
نگاه می‌کردند. صدای کشـیده ‌شـدن دسـت و پا روی آسـفالت و 
سنگ‌ریزه‌ها، نمایشی شورانگیز برای گردان‌ها ساخته بود. شهبازی 
معطل نکرد، سریع روی زمین افتاد. خواست سینه‌خیز برود، متوسلیان 
جلو رفت و آهسته گفت: »مهاجر، تو با پریدن میانه‌ات بهتر است، 
کلاغ‌پر برو!« شـهبازی بدون درنگ، دست‌هایش را بالای سر گره 
کرد و شـروع کرد به پریدن. چند متر دور نشـده بود که متوسـلیان 
هم کلاغ‌پر به دنبال او افتاد. خیلی زود به او رسـید. بلند شـد و با پا 
به پهلوی او کوبید: »تندتر!« همت زیر چشمی نگاهی به پوتین‌های 
گلی او که روی کمرش نشسته بود، انداخت و با سینه‌خیز از عباس 
کریمی گذشـت. متوسـلیان پایش را از روی شهبازی که برداشت، 
خودش به حالت سینه‌خیز روی زمین افتاد. نیروهای گردان‌ها وقتی 
این صحنه را دیدند، بدون این‌که از کسی فرمانی صادر شود، همه 
افتادند روی زمین و سـینه‌خیز، خودشـان را کشـاندند به سـمت در 
ورودی پادگان. متوسلیان همین را می‌خواست. همت زودتر از بقیه 
به باتلاق‌های انتهای جاده رسید و شروع کرد به غلت ‌زدن. متوسلیان 

و شـهبازی هم به‌دنبال او غلت زدند. 
از سـر و روی همـه گل می‌ریخـت. لباس‌هـای خاکی و سـبز به 
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تیرگی می‌زد. افراد هنّ و هنّ می‌کردند؛ با این حال صدای اعتراضی 
از کسی بیرون نمی‌آمد. فقط آسمان بود که هر از گاهی می‌غرید. 
متوسـلیان ادامـه داد: »صبحگاه توی هیچ شـرایطی قطع نمی‌شـود؛ 

همین‌طـور کلاس اخلاق و نهج‌البلاغه.«1
یکـی از رزم‌آوران تیـپ 27 می‌گویـد: »فـردای ورود سـومین 
مجموعه بسـیجیان اعزامی به دوکوهه، به دسـتور حاج‌احمد شروع 
کردند به تعیین گردان‌ها. یادم هست روی مقوایی نوشتند: »حسین 
قجـه‌ای: فرمانـده گردان سـلمان فارسـی« و »رضا چراغـی: فرمانده 
گردان حمزه سیدالشهداء«. همین‌جا بگویم که رضا و حسین جزو 
کارآمدترین کادرهای عملیاتی حاج‌احمد در جبهۀ مریوان بودند... 
آن روز رضا چراغی برای توجیه شناسایی به ارتفاعات علی‌گره‌زد 
رفته بود که با انفجار گلولۀ خمپارۀ عراقی‌ها ترکش خورد و با همان 
وضعیت، به دوکوهه برگشـت. با رسیدن به پادگان، دید اسمش را 
نوشـته‌اند به‌عنـوان فرمانده گردان. از فـرط تعجب مدام می‌خندید. 
بامزه‌تر، مسـألۀ برخورد حسـین قجه‌ای با تعییـن او به‌عنوان فرمانده 
گـردان بـود. ایـن دلاور از فـرط حجب و حیایی که داشـت، وقتی 
فهمید فرمانده گردان شده، تا جایی که می‌توانست، خودش را در 

1. همپای صاعقه، ص 153. 
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جمـع بچه‌ها آفتابی نمی‌کـرد. از بس که خجالتی بود.«1
بعدازظهـر چهارشـنبه 28 بهمـن، انتظارهـا به سـر رسـید و اولین 
مجموعـه از نیروهـای بسـیجی اعزامـی از سـپاه تهـران بـه دوکوهه 
رسـیدند. سیدمحمدرضا دسـتواره رفته بود اهواز، نیروها را تحویل 

گرفتـه بـود و با خود بـه دوکوهـه آورده بود.2 
محمـود امینـی در ایـن بـاره می‌گوید: »مـن جزو نیروهـای دورۀ 
سیزدهم آموزش بسیج بودم که در اواخر بهمن‌ماه 60، پس از دورۀ 
آموزشـی، به جبهۀ جنوب عازم شـدم. ابتدا با قطار یک‌راست ما را 
بردنـد اهواز، آن‌جا بعد از سـه روز بلاتکلیفی، بین یگان‌های سـپاه 
تقسـیم‌مان کردنـد... ما را هم به تیپ 27 تحویـل دادند. برادری که 
از تیـپ 27 بـرای تحویـل نیروها آمـده بود، جـوان لاغراندامی بود 
که بعدها فهمیدیم سـیدمحمدرضا دسـتواره، مسؤول پرسنلی تیپ 
27 اسـت... از قطار که پیاده شـدیم، دیدیم کنار ریل راه‌آهن، یک 
محدودۀ بزرگی را با فنس‌های سیمی محصور کرده‌اند. از سربالایی 
ورودی این محل، فهمیدیم که این‌جا پادگان دوکوهه نام دارد. بالا 
رفتیم و از روی پلی که زیر آن ریل قطار رد می‌شد، عبور کردیم و 

1. آذرخش مهاجر، صص 185 و 186. 
2. همپای صاعقه، صص 154 و 155. 
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وارد پادگان شدیم. داخل پادگان، برادر دستواره نیروها را در قالب 
دو گروه سـیصد نفره تقسـیم کـرد. یک گروه را بـه گردانی به نام 

حمزه داد و گروه دیگر را هم به گردان سـلمان فارسـی.«1
30 بهمـن، تمامـی بسـیجیان اعزامـی بـه دوکوهـه، برای شـنیدن 
  در نمازخانۀ  صحبت‌هـای فرمانـده تیـپ 27 محمد رسـول‌الله‌
پادگان دوکوهه جمع شدند. یکی از نیروهای ادوات واحد تیپ 27 
می‌گوید: »... حاج‌احمد چنان سخنرانی جالب و شیوایی انجام داد 
که بسـیجی‌ها به‌شدت تحت‌تأثیر جذبۀ حرف‌های او قرار گرفتند. 
بعـد از آن، فرمانـده گردان‌ها را به نیروهای آن گردان معرفی کرد. 
اول رضـا چراغـی بـرای بچه‌هـای گـردان حمزه صحبـت کوتاه و 
جالبی کرد. بعد حاج‌احمد از حسـین قجه‌ای خواسـت بلند شود و 
بـرای بچه‌هـای تحت فرمانش در گردان سـلمان صحبـت کند، اما 
حسـین خیلی خجالت می‌کشـید. هرچه که حاج‌احمد به او اصرار 

می‌کرد بلند شـو، برایشـان چیزی بگو، حسـین طفره می‌رفت...«2

1. پهلوان گودِ گرمدشت، سرگذشت‌نامۀ اسطورۀ مقاومت در نبرد الی بیت‌المقدس 
شهید حسین قجه‌ای، کتاب هشتم از مجموعه بیست‌وهفت در 27؛ گل‌علی بابایی؛ 

نشر صاعقه، چاپ اول، 1393، تهران؛ صص 78 و 79. 
2. مهتـاب خیـّن، خاطرات حسـین همدانی؛ حسـین بهزاد؛ انتشـارات فاتحان، چاپ 

دهـم، 1390، تهـران؛ ص 458.  
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یکشنبه، 2 اسفند، قطار مسافربری تهران ‌ـ ‌‌اندیمشک در ایستگاه 
دوکوهـه ایسـتاد و گردانـی متشـکل از نیروهای کادر سـپاه منطقۀ 
10 تهران، به فرماندهی دانشـجو محسـن وزوایی، به جمع بسیجیان 
دوکوهـه پیوسـت.1 محمدباقـر شـیبانی می‌گویـد: »چهارصـد نفـر 
سـپاهی، که اکثرمان نیروهای ستادی و دفتری بودیم، از قطار پیاده 
شـدیم، شـلوغ و پر سـر و صدا و بدون کمترین نظمی. حاج‌احمد 
پشـت دروازه ورودی پادگان ایسـتاده بود و با سـگرمه‌های درهم، 
ما را نگاه می‌کرد. وقتی این بی‌نظمی را دید، خیلی قرص و محکم 
ایستاد و گفت: »چه کسی گفته این نیروها وارد پادگان شوند؟ اصلًا 
من چنین نیروهایی را لازم ندارم.« چند نفری رفتند وساطت کنند. 
قبول نکرد. آخر من را فرستادند که سنم بیشتر بود. خواهش کردم 
فرصـت دیگـری بدهند... می‌گفت این‌جا پر اسـت از بسـیجی که 
من هر روز برای نظم به آن‌ها سـخت می‌گیرم، آن وقت این‌ها که 
لباس سپاه تن‌شان است، اگر با این بی‌نظمی وارد شوند، بسیجی‌ها 
نمی‌گویند برای هم‌لباسی‌هایش تبعیض قائل است؟ حرف منطقی 
مـی‌زد. امـا بعـد از کلی خواهش، به شـرط رعایت نظـم و انضباط، 

1. آذرخش مهاجر، ص 191. 
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اجـازۀ ورود داد.«1 
حاج‌احمد نام این گردان را خودش انتخاب کرد؛ »حبیب‌بن‌مظاهر 
بـه فرماندهـی محسـن وزوایـی«. همزمـان حاج‌احمـد فرماندهـان 
گردان‌ها، گروهان‌ها و حتی دسته‌ها را متناوب با خود به خط مقدم 

می‌برد تا از نزدیک با شـرایط و موقعیت منطقه آشـنا کند.2
هرچه به روزهای پایانی سال 60 نزدیک‌تر می‌شدیم، گردان‌های 
تیـپ 27 نیـز تکمیل‌تـر می‌شـدند و همه‌ چیـز برای انجـام عملیاتی 
سرنوشت‌ساز مهیا می‌شد.3 هر لحظه ممکن بود عملیات شود. همه در 
جنب و جوش بودند. آموزش‌های فشـرده، مانورها، راه‌پیمایی‌های 
طاقت‌فرسـا پشت سر هم اجرا می‌شدند. برخلاف انتظار، شب‌های 
دوکوهه، شب‌های خواب و آسایش نبود. نیمه‌های شب، هر گوشۀ 
محوطۀ وسـیع زمین صبحگاه را که می‌دیدی، محفل اشـک بود و 

سجده. 
زندگی واقعیِ دوکوهه، از سـر شـب به بعد آغاز می‌شود. بعد از 

1. همپای صاعقه، صص 163 و 164. 
2. آذرخش مهاجر، ص 191. 

3. راز آن سـتاره، سرگذشـت‌نامۀ سـردار گمنام، شـهید رضا چراغی، کتاب سوم از 
مجموعۀ بیست‌وهفت در 27؛ گل‌علی بابایی؛ نشر صاعقه، چاپ اول، 1391، تهران؛ 

ص 39.
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غـروب آفتاب، تمامی بـرادران رزمنده، در صفوفی منسـجم، نماز 
را بـه جماعـت اقامه می‌کردنـد. محمدباقر شـیبانی می‌گوید: »فکر 
نمی‌کنـم در هیـچ مقطعـی از تاریـخ دوکوهـه، بعد معنـوی در بین 
بچه‌ها مثل آن شب‌های زمستانی قبل از عملیات فتح‌المبین4 بالا بوده 
باشـد. وقتی که شـب‌ها در محوطۀ پادگان دوکوهـه قدم می‌زدی، 
می‌دیدی که توی آن سوز سرمای شبانه، در هر گوشۀ این پادگان، 
به‌ویـژه در زمیـن میـدان صبحگاه، بچه‌ها در حال اقامۀ نماز شـب و 
خواندن ادعیۀ ماثوره از حضرات معصومین هستند. خصوصاً زیارت 
عاشورا، دعای جوشن‌کبیر و مناجات شعبانیه. آنان به‌حدی در آتش 
عشق به معبود و راز و نیاز با خدایشان گداخته شده بودند که گویی 
اصلًا آن سـوز سرمای منجمدکنندۀ شبانه را احساس نمی‌کردند.«5
« در  4. عملیـات فتح‌المبیـن: در تاریـخ 2 تـا 10 فروردین 61، با رمز »یـا زهرا
منطقۀ شـوش، دزفول و غرب رودخانۀ کرخه انجام شـد. عملیات با هدف تأمین 
شهرهای شوش، دزفول، اندیمشک و انهدام دشمن در غرب کرخه و کم‌کردن 
از خطوط پدافندی خودی اجرا شد. در این عملیات، دو تنگه عین‌خوش و رقابیه 
مسـدود شـد که نیروهای خودی از پهلو، دشـمن را دور زده و تنگه‌ها را بسـتند 
و آنهـا را محاصـره کردنـد. در این عملیات کلیۀ هدف‌ها تأمین شـد و بیشـترین 
خسارات تجهیزاتی و تلفات انسانی از آغاز جنگ، به دشمن تحمیل شد. )اطلس 
راهنما ـ 5، کارنامۀ نبردهای زمینی؛ محسـن رشـید، حسـن دری؛ سـپاه پاسداران 
انقلاب اسالمی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ اول، 1381، تهران.(

5. همپای صاعقه، ص 166. 
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امـا دوکوهـه، همان‌قـدر که بـا اشـک و آه و ناله‌های عاشـقانه یا 
رب! یا رب! بسـیجیان در نیمه‌شـب‌های مناجاتشـان مألوف بود، با 
شـوخ‌طبعی‌ها، بازیگوشـی‌ها و مزاح‌هـای معصومانۀ آنـان نیز انس 

داشت. 
یکـی از بزرگ‌تریـن مشـکلات مشـترک واحدهـای سـتادی و 
گردان‌های رزمی تیپ 27 محمد رسول‌الله‌ ، فقدان امکانات و 
فقر شدید تجهیزات بود. اما بعد از مدتی برای این‌که آب به پادگان 
برسـد، چـاه کندنـد و با تانکـر آب آوردند. با اتصال به شـبکۀ برق 
شـهری، مشکل برق هم تاحدودی حل شد. دو ساختمان کوچک 
در ضلع جنوبی زمین صبحگاه قرار داشت. یکی را حمام کردند و 

دیگـری را تلفن‌خانۀ راه دور.1 
 □

صبـح روز جمعه، 21 اسـفند 60، پادگان دوکوهـه حال و هوای 
دیگری پیدا کرد. فرماندهی پیغام داد تمام نیروها در زمین صبحگاه 
جمع بشوند. انبوه رزمندگان تیپ 27 محمد رسول‌الله ، در قالب 
9 گردان منظم و حاضر به رزم، راهیِ میدان صبحگاه شدند. جلوی 

1. دوکوهه، ص 13. 
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هر گردان، فرمانده آن ایستاده بود.1 فرمانده‌ها یک‌یک نیروهایشان 
را روی زمین صبحگاه و با نظم نشاندند. در زمین صبحگاه دوکوهه، 
از جایـگاه ویژه خبری نبود. مجبور شـدند یـک نفربر بیاورند و آن 
را درسـت مقابـل گردان‌هـا پارک کردنـد. برادر محسـن رضایی، 
فرمانده کل سپاه، همراه حاج‌احمد متوسلیان، برادر شهبازی و برادر 
همـت از آن بالا رفتند. متوسـلیان یک بلندگوی دسـتی به فرمانده 
سـپاه داد. محسـن رضایی شـروع به صحبت کرد: »... آمریکا الان 
بـا تمـام قـدرت و تالش خود درصدد اسـت کـه صـدام را نجات 
دهد. هیأت‌ها، کنفرانس‌ها و مقامات بسـیاری را بسـیج کرده‌اند تا 
جلوی عملیات دلاورانۀ آتی شـما را بگیرنـد. اما برادران عزیز‍! من 
می‌خواهـم از شـما بپرسـم که اگر ما توان خود را بـرای اجرای این 
عملیات به‌کار نگیریم، جواب چشم‌های نگران بچه‌های یتیم شهدا 
را چه می‌دهیم؟ جواب ملتی که در آسـتانۀ عید و در موسـم جشن 
نوروزی، فرزندان خود را به جبهه‌ها فرستاده‌اند، چه می‌دهیم؟ الان 

1. »حسین قجه‌ای، گردان سلمان فارسی«؛ »اسماعیل قهرمانی، گردان انصارالرسول«؛ 
»رضـا چراغـی، گـردان حمزه سیدالشـهدا«؛ »محمد شـهبازی، گردان مالک‌اشـتر«؛ 
»علی‌اکبـر حاجی‌پـور، گـردان عمـار یاسـر«؛ »مصیـب میرسـجادی، گـردان ابـوذر 
غفـاری«؛ »حبیب‌الله مظاهری، گردان مسـلم‌بن‌عقیل«؛ »احمـد صالحی، گردان بلال 
حبشـی« و... سـرانجام »محسـن وزوایی، فرمانده نهمین گردان؛ حبیب‌بن‌مظاهر«.
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همگی مردم چشم‌انتظار شما هستند. همه منتظرند که حرف آخر را 
شـما بزنید و با توکل به خدا قدم آخر را بردارید...«1 

بعد از فرمانده سـپاه، حاج‌احمد بلندگو را گرفت و مژده داد که 
»تا سـاعاتی دیگر، زمان حرکت نیروها از دوکوهه به سـوی مناطق 
عملیاتی فرا می‌رسد.« آسمان دوکوهه از طنین بانگ تکبیر پر شد. 
سـاعتی بعد، چندین هلی‌کوپتر ترابری شنوک ارتش جمهوری 
اسلامی، بر زمین صبحگاه فرود آمد و همزمان با آن، چندین دستگاه 
نفربر، مینی‌بوس و کامیون کمپرسی برای انتقال رزمندگان تیپ 27 
و دیگر یگان‌هایی که در دوکوهه بودند، حاضر شدند و بزرگ‌ترین 
عملیـات جابه‌جایی نیرو تـا آن تاریخ را آغاز کردند.2 ضلع جنوبی 
زمین صبحگاه، شده بود باند فرود و پرواز هلی‌کوپترها.3 تعدادی از 
نیروهای تیپ 8 نجف و تیپ 14 امام حسین‌ با هلی‌کوپتر راهی 
منطقه شـدند. صحنۀ اعزام اولین گروه از نیروهای سـاکن دوکوهه 
به خط مقدم، دیدنی بود. نشستن و برخاستن هلی‌کوپترها و شور و 

1. ققنوس فاتح، شانزده منظر بر سرگذشت سراسر ایثار و پیکار سردار شهید مهندس 
محسـن وزوایـی...؛ گل‌علی بابایی؛ سـازمان بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران، تهران، 
معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی، نشـر شـاهد، چاپ اول، 1385، ص 103. 

2. آذرخش مهاجر، ص 196. 
3. دوکوهه، ص 18. 
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حال بسیجی‌های اعزامی، همه را به تماشا کشیده بود. 
آن‌ها به اردوگاه صحرایی تیپ 27 رفتند تا از آن‌جا به منطقه اعزام 
شوند. اردوگاه به »کمپ بلِتِا« معروف بود. همان‌جا چادرهای گردان 
برپا شـد. از این لحظه به بعد، خط پدافندی بلتا، که منطقه عملیاتی 

تیپ 27 در عملیات پیش رو بود، در اختیار تیپ 27 قرار گرفت.1 
دو روز مانده بود که عملیات فتح‌المبین شـروع بشود. سکوت و 
آرامش فضای دوکوهه را فرا گرفت. نیروهایی که بیشتر از یک ماه 
دوران آمادگـی نظامـی را در پادگان گذرانـده بودند، اکنون برای 

نبردی بزرگ با دشـمن، دوکوهه را ترک کرده بودند. 
دوم فروردیـن 61 )غـروب اول فروردیـن( عملیـات فتح‌المبیـن 

شـروع شد. 
 □

صبـح روز پنج‌شـنبه 12 فروردیـن 61، نیروهای تیـپ 27 محمد 
رسـول‌الله‌ پس از انجام مأموریتی موفقیت‌آمیز و سه شبانه‌روز 
اسـتقرار در مناطـق آزادشـده، طی مرحلۀ چهارم نبـرد فتح‌المبین و 
تحکیم خطوط پدافندی، به دستور حاج‌احمد متوسلیان به دوکوهه 
برگشتند. در مسیر برگشت نیروها به پادگان دوکوهه، پشت دژبانی 

1. همپای صاعقه، ص 209. 
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پـل کرخه، حدود صد و پنجاه دسـتگاه کامیـون و وانت‌بار، حامل 
کمک‌هـای مردمی، مثل یک سـتون عظیم به صف شـده بودند تا 
بتوانند وارد منطقه شوند. آن‌ها همان‌جا با خوراکی‌هایی که آورده 
بودند، از بچه‌ها پذیرایی می‌کردند. پیرمردی با محاسن سفید، پشت 
یکـی از وانت‌بارهـا ایسـتاده بود و فریاد می‌کشـید: »بیایید عزیزانم! 
بیایید پسته بخورید تا لب‌هایتان مثل پستۀ خندان بشود.« حدود 12 

ظهر نیروها رسـیدند به دوکوهه.1 
محمود امینی می‌گوید: »بعد از عملیات و برگشت‌مان به پادگان، 
حاج‌احمد برای بچه‌ها سخنرانی کرد. در این سخنرانی بین وضعیت 
منطقـه، قبـل از شـروع عملیـات و بعد از آن، مقایسـۀ جالبـی کرد. 
دستاوردهای عظیم نظامی و سیاسی عملیاتی را به زبان عامه‌فهم برای 
بچه‌ها تشریح کرد و با همان لحن سرشار از صلابت و اقتدارش، از 
تعداد غنایم و شـمار اسـرای دشـمن و اهمیت اسـتراتژیک مواضع 
فتح‌شـده گفت. بعد هم اعلام کرد که کل نیروهای بسـیج تیپ به 
مرخصی فرسـتاده خواهند شـد. ابتدا بچه‌ها با داد و هوار شـروع به 
اعتـراض و مخالفت کردنـد. می‌گفتند ما مرخصی نمی‌خواهیم. ما 
آمده‌ایـم بجنگیـم. حاج‌احمد کـه دید هیچ‌ جـوری نمی‌تواند بچه 

1. ققنوس فاتح، ص 142. 
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بسـیجی‌ها را راضی به این امر کند، از سـر ناچاری کل نیروها را به 
جان امام قسم داد تا به مرخصی بروند. بعد هم برای آن‌که دل بچه‌ها 
شـاد شـود، از آن‌ها خواست که بعد از مرخصی، سریع به دوکوهه 

برگردند تا به خواسـت خدا عملیات بعدی را انجام دهند.1 
حاج‌احمـد هـم خودش همـراه فرماندهان تحت امرش سـری به 
مریـوان زد تـا بـا آن‌ها دیداری تـازه کند. بعد از آن بـه تهران برای 
مرخصـی رفت )بعدها معلوم شـد بـرای برنامه‌ریزی عملیات بعدی 

رفته اسـت( و سپس برگشـت دوکوهه.2
پـس از بازگشـت نیروها، در کادر فرماندهـی تیپ 27، تغییراتی 
داده شد. فرمانده کل مجموعه همچنان حاج‌احمد بود، حاج‌همت 
شـد معاونت کل تیپ. محسـن وزوایی و حاج‌محمود شهبازی هم 
فرماندهـی دو محـور عملیاتـی تیـپ 27 را برعهده گرفتنـد.3 احمد 
متوسـلیان بـه حسـن باقـری گفـت: فعاًل همگـی می‌رویـم اهـواز. 
18 فروردیـن نیروهـای تیـپ 27 از دوکوهه عازم اهواز شـدند.4 از 
فروردین تا بهمن 61، دوکوهه روزهای ساکتی داشت. چرا که در 

1. همپای صاعقه، ص 352. 
2. آذرخش مهاجر، صص 219 و 220. 

3. آذرخش مهاجر، ص 226. 
4. همپای صاعقه، ص 400. 
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یات‌هـای بیت‌المقدس1، رمضـان2 و محرم3، نیروها بـرای آمادگی 

1. عملیـات بیت‌المقـدس: در تاریـخ 10 اردیبهشـت تـا 3 خـرداد 61 و در جبهـۀ 
« انجام شـده  اهـواز، خرمشـهر و دشـت‌آزادگان و بـا رمـز »یـا علی‌بن‌ابی‌طالـب
اسـت. عملیات با هدف آزادسـازی منطقۀ غرب کارون طرح‌ریزی شد. آزادسازی 
5038 کیلومترمربع از اراضی کشـور و انهدام بیش از 20درصد ارتش عراق در این 
عملیـات، در ارتـش عـراق تزلـزل ایجاد کـرد. ویژگی تاکتیکی ایـن عملیات عبور 
از کارون بـود. نیروهـای خـودی با عبـور از کارون، کل منطقـه را تصرف کردند و 
موجـب عقب‌نشـینی دشـمن در منطقـۀ هویزه و پـادگان حمید شـدند. همین باعث 
شـد هدف‌های دیگر نیز زودتر محقق شـود. آزادی خرمشهر از مهم‌ترین نتایج این 

عملیـات بود. )اطلـس راهنما ـ 5، کارنامـۀ نبردهای زمینی(
2. عملیـات رمضـان: در تاریـخ 22 تیر تا 7 مرداد 61 و در جبهۀ شـرق بصره و با رمز 
»یا صاحب‌الزمان ادرکنی« انجام شـده است. پس از اتخاذ استراتژی »تنبیه متجاوز«، 
عملیات رمضان با هدف حضور نیروهای اسلام در ساحل شرقی شط‌العرب و تسلط 
بر راه‌های پیشـروی به سـمت بصره و با امید به فراهم شـدن زمینۀ پایان پیروزمندانۀ 
جنگ اجرا شـد. رزمندگان، خطوط دفاعی دشـمن را در هم شکستند. 20درصد از 
قوای دشمن را در منطقه منهدم کردند، اما با توجه به آمادگی دشمن، تسلیح زمین به 
موانع پیچیدۀ عراق و نداشتن امکانات مناسب برای مقابله با دشمن، اهداف به‌دست 

نیامد. )اطلس راهنما ـ 5، کارنامۀ نبردهای زمینی(
3. عملیات محرم: در تاریخ 10 تا 20 آبان 61 و در جبهۀ موسیان و ارتفاعات مرزی 
« انجام شـده اسـت. با اجرای عملیات محرم در غرب  حمرین و با رمز »یا زینب
و جنوب دهلران و عین‌خوش، امکان پیشـروی به سـمت شـهر العماره عراق هموار 
شـد. در ایـن عملیـات پیروز، سلسـله‌جبال حمریـن و منابـع نفتی موسـیان و بیات و 
همچنیـن حوضچه‌هـای نفتـی زبیدات و 700 حلقـه چاه نفتی از عراق تصرف شـد. 
نتایج عملیات، جو نامناسب از عدم موفقیت عملیات رمضان را خنثی کرد. )اطلس 

راهنمـا ـ 5، کارنامۀ نبردهای زمینی(
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رزمی در مناطقی از اهواز و اطراف آن مستقر بودند و دوکوهه، تنها 
شـده بود عقبه‌ای برای آن‌ها. 

صبـح 10 اردیبهشـت 61، محسـن وزوایـی شـهید شـد. حسـین 
قجه‌ای نیز در آخرین لحظات مرحلۀ اول عملیات بیت‌المقدس، 16 

اردیبهشـت، به او پیوست.1 
□

یکـی از حـوادث مهمـی کـه در ایـن مدت اتفـاق افتاد، اسـارت 
حاج‌احمـد متوسـلیان در لبنـان بود: 

چنـد روز بعـد از عملیات بیت‌المقدس، روز 21 خـرداد 61 و در 
پی آغاز تهاجم گسـتردۀ رژیم صهیونیسـتی به لبنان، تیپ 27 برای 
رویارویی مستقیم با این تجاوز به سوریه اعزام و در پادگان زبدانی 

دمشق مستقر شد.2 
صبـح روز دوشـنبه، 14 تیـر 61، سـیدمحمد موسـوی، کاردار 
سـفارت جمهوری اسالمی ایـران، به حاج‌احمد متوسـلیان گفت: 
»نیروهـای فالانـژ3 و اسـرائیلی‌ها، سـفارت کشـورمان را در بیروت 

1. آذرخش مهاجر، صص 231 و 242. 
2. دوکوهه، صص 21 و 22. 

3. به هر فرد از گروه‌های فشار اطلاق می‌شود که با ایجاد خشونت و ضرب و شتم 
در جهت منافع گروه، حزب و یا جریانی خاص و یا حکومت، سعی در غالب‌کردن 
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محاصره کرده‌اند، اگر داخل سـاختمان سـفارت بشوند، تمام اسناد 
محرمانۀ دیپلماتیک ما به دست‌شان می‌افتد. باید سریع برویم و این 

اسـناد را منهدم کنیم.« 
حاج‌احمد هم آمادۀ رفتن شد.1 سعید قاسمی می‌گوید: »با همت 
رفتیم پیش حاجی تا بلکه بتونیم منصرفش کنیم. حاج‌احمد ملبس 
به لباس فرم سـپاه بود. گفتم: »حاج‌آقا ما کوچک شـماییم. بگذار 
مـا به جای شـما به این مأموریت برویـم.« اما انگار نه انگار، اصلًا به 
التماس‌های ما توجه‌ای نکرد. فقط آن نگاه عمیق و گیرای خودش 
را بـرای آخرین‌بـار به ما هدیه کرد و با لحن شـمردۀ همیشـگی‌اش 
گفـت: »حضـرت امـام بـه بنده امـر کرده‌انـد گزارشـی از وضعیت 
شـیعیان جنوب لبنان را تهیه کنم و برای ایشـان ببرم، لذا بهتر اسـت 
خـودم بـه این مأموریت بروم.« بعد درحالی‌که دسـتم را می‌فشـرد، 
گفت: »برادر سـعید، دل‌تان با خدا باشـد. به او توکل کنید. هر چه 
مشیت خدا باشد، همان می‌شود.« بعد هم سوار بنز سفارت شد و...«2

روش یا طرز فکری خاص در جامعۀ سیاسـی کشـور دارد./ به اعضای حزب راست 
تندرو »فالانژ لبنان« یا »کتائب« در لبنان می‌گویند.  

1. می‌خواهـم بـا تـو باشـم، مجموعۀ یـاران نـاب ـ 4، علـی اکبـری، کاری از گروه 
فرهنگـی یـا زهـرا ، نشـر صیـام، چـاپ اول، تهـران، 1388، ص 114. 

2. همپای صاعقه، ص 797. 
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سـاعت 12 و 30 دقیقـه ظهـر روز 14 تیـر 61، فالانژهای مسـلح، 
خودرویی را که حاج‌احمد متوسلیان و سه تن از دیپلمات‌های ایرانی 
در آن بودند، در پست ایست بازرسی منطقۀ »حاجز برباره«، متوقف 
کردند و سرنشـینان خودرو را به محل نامعلومی منتقل کردند.1 24 
ساعت پس از این واقعه، فالانژها اعضای گارد لبنانی سفارت ایران 
)کـه چنـد روز پیـش زندانـی کرده بودنـد( را آزاد کردنـد و چهار 
گـروگان عضـو هیأت دیپلماتیک سیاسـی‌‌ـ‌نظامی ایـران را به نقطۀ 
نامعلومی بردند.2 از همان روز، این فرمانده اسطوره‌ای دفاع مقدس، 

در »هاله‌ای از غبار، گم شـد.«3
بعـد از چنـد روز، امام خمینی فرمان برگشـت نیروهـا را دادند و 
اولویت رزم را در مبارزه با نیروهای عراقی دانسـتند. قوای اعزامی، 
عصـر روز 19 تیرمـاه 61 بـه ایران برگشـتند. از این به بعـد، پادگان 

دوکوهـه را پادگان حاج‌احمد متوسـلیان نیز می‌گفتند.

1. دوکوهه، صص 22 و 23. 
2. آذرخش مهاجر، ص 289. 

3. در هاله‌ای از غبار، سرگذشت‌نامۀ سردار بی‌نشان حاج‌احمد متوسلیان، کتاب 
یکم از مجموعۀ بیسـت‌وهفت‌ در 27؛ گل‌علی بابایی، نشـر صاعقه، چاپ پنجم، 

1391، تهران، ص 202. 
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فرمانده دوم: محمدابراهیم همت
متولد 1334 و شـهرضای اسـتان اصفهان اسـت. سـال 54 درس 
معلمی‌اش را در دانشسرای تربیت معلم اصفهان تمام کرد و دو سال 
بعد به سـربازی رفت. مدتی هم در مدرسـه‌های راهنمایی شـهرضا 
درس داد. بعد از انقلاب در کمیتۀ دفاع شهری و مبارزه با خان‌های 
طاغوتی عضو شـد و بعد هم امور فرهنگی و تبلیغاتی سـپاه شهرضا 
را بر عهده گرفت. برای انجام کارهای فرهنگی، تبلیغی و عمرانی 
به سیستان‌وبلوچسـتان هم رفته بود. از بهمن 57 تا اردیبهشـت 59، 
بـه مناطـق کردنشـین آمـد. در پاوه، سرپرسـت روابـط عمومی بود 
و بعـد هـم از بهـار 59 تا تابسـتان 60، شـد فرمانده واحـد عملیات 
سپاه پاوه. از شهریور تا دی 60، فرمانده سپاه پاوه شد. بعد از سفر 
حـج، قرار شـد با متوسـلیان و شـهبازی به جنوب بیاینـد و تیپ 27 
محمد رسـول‌الله را تشـکیل بدهند. بعد از ربوده شـدن احمد 

متوسـلیان، انتخاب شـد تا تیپ را فرماندهی کند.1
□

بعد از متوسلیان، حاج‌محمدابراهیم همت فرمانده لشکر 27 شد. 
1. همپای صاعقه، ص 809. 
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اسماعیل قهرمانی معاونش شد و سید محمدرضا دستواره، مسؤول 
محور.1 رضا چراغی، از چهارم مرداد 61 و بعد از شهادت اسماعیل 
قهرمانـی2، جانشـین فرماندهـی تیـپ 27 شـد. تیـپ 27، که حالا 
تبدیل به لشـکر 27 محمد رسـول‌الله شده بود، و تیپ مستقل 

10 سیدالشـهدا ساکنان زمستانی سال 1361 دوکوهه بودند.3 
آن زمـان تنهـا سـاختمان دوطبقـۀ دوکوهـه کـه در شـمال زمیـن 
صبحـگاه قرار داشـت، سـتاد فرماندهـی بود. واحدهای سـتادی و 
پشـتیبانی لشـکر هـم در سـاختمان‌های یـک طبقـه مسـتقر بودند. 
گردان‌هـای پیـاده و واحـد ادوات هم در سـاختمان‌های 5 طبقه جا 
داشـتند. تعدادی از سـاختمان‌های 5 طبقه جنوب پادگان هم محل 

اسـتقرار تیـپ 10 سیدالشـهدا‌ بود.
نیروهـای اعزامـی روز بـه روز بیشـتر می‌شـدند و سـاختمان‌های 
پادگان دیگر جا نداشت. فرماندهان لشکر مجبور شده بودند برای 

1. قصه ما همین بود، سرگذشـت‌نامۀ شـهید سیدمحمدرضا دستواره، کتاب هفتم از 
مجموعۀ بیسـت‌وهفت در 27؛ گل‌علی بابایی؛ نشـر صاعقه، 1392، تهران؛ ص 46. 
2. اسـماعیل قهرمانی صبح روز سـی‌ویکم تیرماه 61 در پایان مرحلۀ سـوم عملیات 
رمضان در حاشیۀ شرقی کانال پرورش ماهی شهید شد و پیکرش تا کنون در صحنه 

نبرد بر جای مانده اسـت. )قصه ما همین بود، ص 46(
3. دوکوهه، صص 23 و 24. 
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نیروهای تازه‌وارد چادرهای گروهی بزنند. وقتی از روی پل دژبانی، 
دوکوهـه را می‌دیـدی، کمتـر زمین خالـی را می‌دیدی کـه چادری 
در آن نصب نشـده باشـد. اطراف زمین صبحگاه، بیابان‌های ضلع 
غربـی و جنوبـی پادگان و خلاصه همه‌جا پر بود از چادر و چادرها 

هـم پر بود از نیرو. 
با  لشکر محمد رسول‌الله با 24 گردان و تیپ سیدالشهدا‌
7 گردان، آمادۀ نبرد می‌شدند. فرمانده یگان‌های مستقر در دوکوهه 
چون امکانات نداشتند و نمی‌توانستند نیروی بیشتری جذب کنند، 
دیگـر نیـرو نمی‌گرفتند. چـون عملیات‌ پیشِ رو بسـیار مهم بودند، 
نیروها به‌صورت فشرده آموزش می‌دیدند و مانورهای عملیاتی انجام 
می‌دادنـد. هـر جا را که نگاه می‌کردی، یا عده‌ای داشـتند آموزش 
سالح می‌دیدنـد و تجهیـزات انفرادی‌شـان را مرتـب می‌کردنـد یا 
سـتونی از نیـرو را می‌دیدی که بـرای راهپیمایی و انجام مانور راهی 

بیابان می‌شـدند. عده‌ای هم وصیت‌نامه می‌نوشتند.1
کید داشـت که تک‌تک نیروها بایسـتی نسـبت به  حاج‌همـت تأ
نقشـۀ عملیـات به‌خوبـی توجیه شـوند. برای همین، کالک )نقشـۀ 
برجسـتۀ نظامـی( بزرگی تهیه شـده بود و نیروها بـه نوبت از کالک 

1. دوکوهه، صص 24 تا 26. 
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عملیـات دیـدن می‌کردنـد و فرماندهـان، چگونگـی عملیـات را 
برای‌شـان توضیـح می‌دادند. قرار بـود 24 گردان از لشـکر 27 و 7 
گردان از تیپ 10 در عملیاتی شـرکت کنند که به‌هیچ‌وجه سـاده و 
آسـان به‌نظر نمی‌رسـید. عملیاتی که نه‌تنها نتیجه‌اش استرس‌آفرین 

بـود، بلکه انجامش هم جسـارت می‌خواسـت. 
هر چه نیروها را بیشتر برای دشوار بودن عملیات توجیه می‌کردند، 
امید به شهادت در دل‌شان بیشتر می‌شد. برای همین خلوت با خدا 
و طلـب آمـرزش جزو اصلی‌تریـن کارهای آن‌ها شـده بود. زندگی 
واقعی دوکوهه تازه پس از تاریکی هوا آغاز می‌شـد. محوطۀ زمین 
صبحگاه با آن وسعتش در نیمه‌های شب، آن‌قدر تنگ و کوچک 
می‌شد که بعضی از نیروها برای تهجد و شب‌زنده‌داری در لابه‌لای 
سـاختمان‌ها و یـا بیابان‌هـای اطراف دنبـال جایی دنج می‌گشـتند. 
دوکوهه روزها پر می‌شد از صدای خنده و فریاد و شور، و شب پر 

می‌شـد از نوای مناجات و صدای هق‌هق گریه.  
عبدالـه ترابـی می‌گوید: »نصف‌شـب که بیدار می‌شـدی، یک 
لحظه فکر می‌کردی که بچه‌ها دارند نماز جماعت می‌خوانند. همه 
بیدار بودند و آدم تعجب می‌کرد که این‌ها کی استراحت می‌کنند. 
البته فضای پادگان دوکوهه هم برای این کارها خیلی مناسـب بود. 



  دوكوهه  71 

بعضی شب‌ها آن‌قدر هوا صاف و پرستاره بود که شما نمی‌توانستی 
بی‌تفـاوت بمانی. واقعاً من وقتی این حالت‌های معنوی را از بچه‌ها 

می‌دیدم، از خودم خجالت می‌کشیدم.«1
نزدیـک عملیـات بود و بالاخره نیروهای مسـتقر در پادگان آمادۀ 
رفتن شـدند. آنها به »چنانه« می‌رفتند. عملیات والفجر مقدماتی2، 
18 بهمـن 61 در فکـه آغـاز شـد. خـاک فکـه رملی بـود و 16 رده 
از موانع مختلف جلوی راه‌شـان بود. میادین متعدد مین، سـیم‌های 
بشـکه‌های  و  پی‌در‌پـی  کانال‌هـای  انفجـاری،  تله‌هـای  خـاردار، 
انفجـاری حـاوی مـواد آتش‌زا باعث شـد خیلی از نیروها به‌شـدت 
مجـروح یـا شـهید شـوند. یکـی از غم‌بارتریـن خاطـرات دوکوهه، 
بازگشـت گردان‌ها از عملیات والفجر مقدماتی بود. »این عملیات 

1. دوکوهه، صص 28 و 29.
2. والفجـر مقدماتـی: در تاریـخ 17 تا 21 بهمن 61، در جبهۀ فکه ـ چزابه و با رمز »یا 
الله« انجام شده است. پس از ناکامی در عملیات رمضان، منطقۀ رملی و غیرقابل عبور 
فکه برای اجرای عملیات انتخاب شـد، تا با قبول جنگ در شـرایط سـخت، دشـمن 
غافلگیر شود. اما ارتش عراق دربارۀ این موضوع هشیار شد و مانع موفقیت نیروهای 
خودی شـد. قابل توجه اینکه سـازمان مجاهدین خلق )منافقین( که در بحران‌سازی 
داخلی شکست خورده بود و نیروهای خود را در اختیار عراق قرار داده و برای رژیم 
عراق جاسوسی می‌کرد. در این عملیات نیز خیانت‌های فراوانی کرد. )اطلس راهنما 

ـ 5، کارنامۀ نبردهای زمینی(
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قرار بود سرنوشـت جنگ را عوض کند، اما نشـد. چرا؟ نمی‌دانم. 
شاید توکل ما کم شده بود و شاید هم غرور برداشته بودیم. ولی هر 
چـی بـود، بچه‌های زیـادی از تیپ یک عمار و تیپ دو سـلمان از 
لشکرمان داخل کانال‌های فکه گیر افتادند و شهید، مجروح و اسیر 

شـدند. برای همین عملیات متوقف شـد.«1
سیدحسـین سـیدمراد می‌گویـد: »بعـد از عملیـات، وقتـی وارد 
پـادگان شـدیم، غـم عالـم روی دل‌مان نشسـت. دوکوهـه آن روز، 
هیچ شـباهتی بـه دوکوهه چند روز پیش نداشـت. تعـداد زیادی از 
بچه‌های لشکر شهید و زخمی شده بودند و ما هم که سالم بودیم، 
دل و دمـاغ هیـچ کاری نداشـتیم. بچه‌هـا بهت‌زده بـه اطراف نگاه 
می‌کردند. آن همه سـر و صدا و شـور و نشـاط‌، حالا تبدیل شـده 
بود به یک سکوت غم‌انگیز. هر کس که طاقت تحمل این صحنه 
را نداشـت، به گوشـه‌ای می‌رفت و به یاد دوسـتان شـهیدش گریه 
می‌کرد. من خودم در طول مدت حضورم در جبهه، هیچ روزی را 

بـه سـختی آن روز تجربه نکردم.«2
اما هیچ‌کس اندازۀ حاج‌همت، فرمانده محبوب لشکر 27، متأثر 

1. قصه ما همین بود، ص 51. 
2. دوکوهه، صص 29 و 30. 
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و غمگیـن نبـود. او حتـی در یکـی از مراسـم صبحگاه کـه بعد از 
عملیات اجرا شـد، نتوانسـت جلوی اشکش را بگیرد. 

یک بار دیگر پادگان دوکوهه، شاهد خداحافظی بسیجی‌ها بود. 
خیلی‌هایشـان بـه مرخصی می‌رفتند و بعضی هم که تسویه‌حسـاب 

می‌کردنـد. دوکوهه ماند و غم‌هایش. 
□

فروردین 62 نیروها باز هم به دوکوهه بازگشتند. دوکوهه جان تازه 
گرفت. هر چند تعداد گردان‌های لشـکر محمد رسـول‌الله به 
15 و تعداد گردان‌های تیپ سیدالشهدا به 5 تقلیل یافته بود، اما 

هیجان و اشـتیاق، همچنان در جای‌جای پادگان جاری بود. 
باز تحویل تجهیزات، صبحگاه‌ها، راهپیمایی‌ها و رزم‌های شـبانه 
از سـر گرفته شـد. بـاز وصیت‌نامه نوشـتن‌ها، خلوت‌هـا، نمازهای 
نیمه‌شـب فضای دوکوهه را پر کرد از بوی خدا. در و دیوار پادگان 
هـر روز شـاهد دیوارنوشـته‌ای بـود به یاد شـهدای عملیـات والفجر 
مقدماتـی. در هـر اتـاق، نـام شـهدایی را که چندی پیـش در آن‌جا 
سـاکن بودند، به یادگار روی دیوار نوشـته بودند. میان نوشته‌ها گاه 
چشـمت بـه گلایه‌هـا و درددل‌هایـی می‌خـورد کـه با شـهدا کرده 
بودند: »شـهدا شـفاعت یادتان نرود«، »بدون شـما چقدر سـخت 
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می‌گـذرد«، »دعـا کنید خدا ما را هـم بپذیرد«. 
دوکوهه‌ای‌ها، شـهدا را فراموش نمی‌کردند. رسـم داشتند بعد از 
هـر غذا، هر یـک از نیروها دعایی می‌کرد. عمـده دعاها یا آرزوی 
درجات متعالی برای شـهدا بود و یا درخواسـت شـفاعت از آن‌ها. 
رزمنده‌ها به سابقۀ آشنایی‌شان با شهدا افتخار می‌کردند. هر فرصتی 
که پیش می‌آمد، جمع می‌شدند و از خاطرات‌شان راجع به کسانی 

که شـهید شده بودند، تعریف می‌کردند.1
21 فروردیـن 62، عملیـات والفجـر یـک2 در شـمال فکـه انجـام 
شـد. عملیات که تمام شـد، چون مدت مأموریت نیروهای اعزامی 
تمـام شـده بود و عملیات بعـدی هم نزدیک نبود، خیلـی از نیروها 
تسویه‌حسـاب کردند و از دوکوهه رفتند. دوکوهه دوباره تنها شـد.

□

1. دوکوهه، صص 30 و 31. 
2. عملیـات والفجـر یـک: در تاریـخ 21 تـا 28 فروردیـن 62 و در جبهۀ جبل فوقی 
و بـا رمـز »یا الله« انجام شـده اسـت. این عملیات با هدف کامل‌کـردن تصرف جبال 
حمرین و با تکیه بر آتش توپخانه، در شـمال فکه اجرا شـد. رزمندگان در بعضی از 
محورها به هدف رسیدند و در برخی هم دچار مشکل شدند. حجم آتش دشمن در 
این عملیات بی‌سـابقه بود و مانع از الحاق یگان‌های خودی شـد. برای همین نیروها 
پس از چند روز نبرد، مجبور شدند به مواضع قبلی‌شان برگردند. )اطلس راهنما ـ 5، 

کارنامه نبردهای زمینی(
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وضعیت جنگ طوری شد که فرماندهان جنگ، تصمیم گرفتند 
تغییـر تاکتیـک دهند و در جبهه‌های شـمال غرب و میانی عملیات 
کنند. اردیبهشـت سـال 62 عدۀ زیادی از بچه‌های واحد اطلاعات 
عملیات لشکر 27 محمد رسول‌الله راهی پادگان دوکوهه شدند 
تا بار و بنه‌شـان را به سـرپل‌ذهاب منتقل کنند1 تا شناسـایی را شروع 
کنند. آخرهای خرداد 62 بود که همت برای انجام عملیات والفجر 
3، نیروهایـش را از پـادگان دوکوهـه، بـه اردوگاه شـهید بروجـردی 
)منطقۀ قلاجه؛ منطقه‌ای کوهستانی حد فاصل شهرهای اسلام‌آباد 

غرب و ایلام( منتقل کرد.2 
کمی بعد از اینکه لشـکر محمد رسـول‌الله از دوکوهه خارج 
، به فرماندهی مهدی زین‌الدین،  شـد، لشـکر 17 علی‌بن‌ابیطالب
که هنوز محل مناسـبی برای استقرار پیدا نکرده بودند، وارد دوکوهه 
شدند و در ساختمان‌ها مستقر شدند. یکی از کارهای مهمی که در 

1. تا آوَردگاه الَهاله، سرگذشت‌نامۀ سردار عملیات بدر شهید عباس کریمی، کتاب 
چهـارم از مجموعـۀ بیسـت‌و‌هفت در 27؛ گل‌علی بابایی؛ نشـر صاعقـه، چاپ اول، 

1391، تهران؛ ص 90. 
2. ماه همراه بچه‌هاسـت، سرگذشـت‌نامۀ سـردار خیبر، شـهید محمدابراهیم همت، 
کتاب دوم از مجموعۀ بیست‌وهفت در 27؛ گل‌علی بابایی؛ نشر صاعقه، چاپ اول، 

1391، تهـران؛ ص 152. 
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مدت حضور این لشکر در دوکوهه انجام شد، آغاز عملیات ساخت 
حسینیه بزرگی بود که بعدها نامش را گذاشتند »حسینیه حاج‌همت«. 
محمـود امینـی می‌گوید: »پاییز سـال 62 نیروها عملیات والفجر 
4 را هـم در غرب کشـور انجـام دادند و به مرخصـی رفتند. بعد از 
مرخصی قرار شد مجدداً، لشکر به پادگان دوکوهه برگردد. وقتی به 
دوکوهه رسیدیم، با کمال تعجب دیدیم پادگان خالی نیست و لشکر 
علی‌بن‌ابیطالب در آن‌جا مسـتقر شـده اسـت. اول فکر کردیم با 
مشـکل بزرگـی روبـه‌رو شـده‌ایم، اما بـا صحبتی کـه حاج‌همت با 
مهدی زین‌الدین کرد، او خیلی متواضعانه برای انتقال لشـکرش به 
محل دیگر چند روز مهلت خواست و البته به وعده‌اش عمل کرد و 

بعد از چند روز، آن لشـکر دوکوهه را ترک کرد.«1
پـادگان دوکوهه دوبـاره رونق گرفت، چرا که گردان‌های لشـکر 
27 یکـی پـس از دیگـری جـان تـازه می‌گرفتند. به‌دلیل فشـردگی 
کارهـا، حاج‌همـت و سـایر فرمانده‌هـا فرصـت نکـرده بودنـد کـه 
خانواده‌هایشـان را از اسالم‌آباد غرب به جنوب انتقال بدهند. چون 

مدام مشـغول شناسـایی منطقۀ عملیاتی آینـده بودند.2

1. دوکوهه، ص 34. 
2. ماه همراه بچه‌هاست، ص 180. 
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زمسـتان 62 پادگان دوکوهه میهمان لشـکر محمد رسول‌الله 
و تیـپ زرهـی 20 رمضـان )جـزو یگان‌هـای تهرانی( و تعـدادی از 

نیروهای لشـکر 10 سیدالشـهدا بود.1 
روزهـای 18 و 26 بهمـن 62، دو اعـزام نیروی بـزرگ، پادگان را به 
وجد آورد. سیدحسـین سـیدمراد می‌گوید: »ساعت 10 صبح، قطار 
کنار پادگان متوقف شد. پیاده شدیم و منتظر ماندیم. چند ساعتی طول 
کشید تا نیروهای پرسنلی و فرماندهان گردان‌ها بچه‌ها را تقسیم کنند. 
تقسیم هم بر اساس تجربه و تخصص بچه‌ها بود. مثلًا می‌پرسیدند چه 
کسانی اعزام مجدد هستند و یا چه کسانی رانندگی بلدند و به‌ همین 
‌ترتیب. با این‌که زمستان بود، اما آن روز ظهر هوا خیلی گرم شده بود. 
بعد که کارِ تقسـیم انجام شـد، وارد پادگان شدیم. ظرف‌های بزرگی 
را پـر از یـخ کرده بودند و توی آن کمپـوت و آب‌میوه ریخته بودند. 
چون تعداد نیروها زیاد بود، به همۀ بچه‌ها کمپوت نرسید که من هم از 
آن جمله بودم. یکی از افراد اعزامی، با کمپوتی که در دست داشت، 
به من نزدیک شـد و گفت: »شـما بخورید.« گفتم: »نه، زیاد میل 
ندارم.« گفت: »اگر نخوری، به خدا قسم من هم نمی‌خورم.« بعد 

1. دوکوهه، ص 35. 
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من به اجبار کمی از آب کمپوت را خوردم.«1
□

حاج‌همـت خیلـی میـان نیروهـای کادر و بسـیج محبـوب بـود. 
به‌خاطـر دارا بـودن سـوابق درخشـان نظامـی و نیـز روحیـۀ متعالـی 
اخلاقی و چهره دوست‌داشتنی و متواضعش، در اولین دیدار آدمی 
را تحت‌تأثیر قرار می‌داد. رفتار صمیمانۀ او با نیروهای بسـیج، بیش 
از فرمانـده لشـکر، از او چهـره‌ای معنوی و برادری مهربان سـاخته 
بود. هنگامی‌که در مراسم صبحگاه او را می‌دیدند، غرق بوسه‌اش 
می‌کردند و او همیشه می‌گفت: »جواب این محبت‌ها را نمی‌توانم 

بدهم.« 
یکـی از رزمندگان تعریف می‌کند: »حاج‌همت بین نماز ظهر و 
عصر كمی حرف زد. قرار بود فعلا‌ً خودش بماند و بقیه را بفرستند 
خط. توجیه‌هاش كه تمام شد و بلند شد كه برود، همه دنبالش راه 
افتادنـد. او هـم شـروع كرد به دویـدن و جمعیت بـه دنبالش. آخر 
رفـت تـوی یكی از سـاختمان‌های دوكوهه قایم شـد و ما جلوی در 
را گرفتیـم. پیرمـرد شصت‌سـاله‌ای مثل بچه‌ها بهانـه می‌گرفت كه 
باید حاجی رو ببینم، یک كاری دارم باهاش. می‌گفتیم به ما بگو،‌ 

1. دوکوهه، ص 36.
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مـا انجـام می‌دهیم. می‌گفت: »نه. نمی‌شـود. دلم آرام نمی‌شـود. 
خـودم باید ببینمـش.« به احترام موهای سـفیدش، گفتیم: »بفرما! 
حاجی توی اون اتاق است.« حاجی را بغل گرفته بود و گونه‌هاش 
را می‌بوسـید. بعد انگار بخواهد دل ما را بسـوزاند، برگشت گفت: 
»ایـن كار را می‌گفتم. حالا شـما چه‌ جوری می‌خواسـتید به جای 

من انجامش بدهید؟«1
او نه‌تنها به‌عنوان فرمانده یک لشـکر دغدغۀ آسـایش نیروهایش 
را داشـت، بلکـه در کسـوت یـک معلم، نگران وضعیـت روحی و 
اخلاقی آنان بود. »معنویت« و »اخلاص« درون‌مایۀ تمام سخنانش 
بود. در میان بچه‌ها، مشهور بود که حاج‌همت کیلومتری می‌خوابد 
نه ساعتی. چون هیچ‌گاه وقت نداشت یک‌جا چهار یا پنج ساعت 
بخوابد، همه‌اش توی ماشـین و در مسـیرها می‌خوابید. مثلًا وقتی از 
اندیمشـک به اهواز می‌رفت، در بین راه صد کیلومتر می‌خوابید یا 
وقتـی نیمه‌شـب برای شناسـایی بـه منطقه‌ای می‌ر‌فـت، در طول راه 

چهل پنجاه کیلومتر می‌خوابید.
یکـی از همرزمـان حاج‌همـت می‌گویـد: »نشسـته بـودم و بـه 

1. برگرفته از کتاب یادگاران شهید محمدابراهیم همت، مریم برادران، انتشارات 
روایت فتح.
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كارهـای خـودم می‌رسـیدم كـه یک‌دفعـه دیـدم حاجی وارد شـد. 
اولـش به نظر عـادی می‌آمد، اما وقتی دیدم محكم انگشـتش را تو 
دسـتش گرفته و به خودش می‌پیچد، فهمیدم اتفاقی برایش افتاده. 
ازش پرسـیدم چی شده؟ گفت: »هیچی. فقط دكتر را خبر كن.« 
سریع رفتم و دكتر را خبر كردم. دكتر آمد و انگشتش را معاینه كرد 
و بعد فهمیدیم انگشـت شسـت حاج‌همت دَر رفتـه. بعد از اینك‌ه 
انگشـتش را باندپیچی كردند، رفتم و ازش علت حادثه را پرسیدم. 
اول طفره می‌رفت، اما با اصرار من، قضیه‌اش را تعریف كرد كه از 
این قرار بود: وقتی سـخنرانی‌اش برای بچه‌ها تمام شـده بود، بچه‌ها 
از سـر علاقه و عشـقی كه به او داشـتند، طبق معمول می‌ریزند سـر 
حاج‌همـت تـا ببوسـندش و ابراز محبـت كنند. یكـی از بچه‌ها كه 
قصد داشته او را ببوسد، انگشت حاجی رو توی دستش می‌گیرد و 
انگشـت او را به طرف خودش میك‌شد كه باعث می‌شود انگشت 
حاج‌همت كشـیده شـده و در برود. اما حاجی توی جمعیت، این 
درد را به روی خودش نمی‌آورد تا مبادا آن نیرو متوجه كارش بشود 
و جلـوی حاجی شـرمنده شـود. بـرای همیـن، خونسـردانه از میان 

جمعیـت بیرون می‌آید تا كسـی از ماجرا بویی نبرد.«
او نـه ‌تنهـا محبـوب دل بسـیجی‌ها و نیروهـای عـادی بـود، بلکه 
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فرماندهان گردان‌های لشـکر نیز از دل و جان شـیفته‌اش بودند. او 
در دوکوهـه مانند یک بسـیجی عادی زندگـی می‌کرد. کفش‌های 
کهنـه‌اش را که با هیچ کفـش نویی عوض نمی‌کرد، همه به ‌خاطر 
دارند. او مثل همه، اتاقش را جارو می‌کرد. ظرف و لباس می‌شست 
و بـه همه سالم می‌کرد. واژۀ خسـتگی بـرای او واژه‌ای نامفهوم و 
گنـگ بـود. حاج‌همت می‌گفت: »حقیقت این اسـت که هر چه 
بگوییم خسته شدیم، بریدیم، اسلام دست از سر ما برنمی‌دارد. این 
اسـت کـه ما باید بمانیم و کاری کـه می‌خواهیم انجام بدهیم. باید 
مشغول یک مطلب باشیم و آن هم عشق است. اگر عاشقانه با کار 
پیش بیایی، به‌طور قطع هیچ‌وقت بریدن و عمل‌زدگی برایت مفهوم 

پیدا نمی‌کند.«1
»راضـی نمی‌شـد پوتین‌هـای کهنـه و داغونـش را عـوض کند. 
می‌گفـت »یـک فرمانـده بایـد خـودش را بـا کم‌تریـن نیروهایـش 
مقایسـه کنـد. مـن باید هم‌رنگ بسـیجی‌ها باشـم.« یـک روز که 
کربلایی، پدر حاج‌همت، به دیدنش آمده بود، متوجه پوتین‌هایش 
شـد. بـه دوسـتش اکبر اعتـراض کرد کـه مگر دولت بـه رزمنده‌ها 
کفش و لباس نمی‌دهد؟ او هم داستان زیر بار نرفتن همت را برای 

1. دوکوهه، صص 37 و 38. 
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کربلایـی گفت. حتی تعریف کـرد یک ‌بار که همت پوتین‌هایش 
را بـرای وصلـه‌دوزی بـه کفـاش داده بـود، رفتم یک‌ جفـت پوتین 
نـو از تـدارکات لشـکر گرفتـم و دادم به کفاش. گفتـم به صاحب 
پوتین‌ها بگو در شأن تو نیست کفش‌های میرزانوروز را پایت کنی. 
وقتـی حاج‌همت آمد، خیلی دلخور شـد. پوتین‌هـای نو را نگرفت 
و بـه جـای آن، دمپایـی به پا کرد. من هم دیدم حریفش نمی‌شـوم، 
پوتین‌هـای وصلـه‌دارش را بـه او برگرداندم. کربلایـی گفت نگران 
نباشـید، خودم می‌دانم چه‌کار کنم. هر چه باشـد او حرف پدرش 
را زمیـن نمی‌زنـد. همت کـه آمد، کربلایی به او گفت: »دوسـت 
دارم یک بار دیگر مثل بچگی‌هایت دستت را بگیرم و ببرمت بازار 
و یـک ‌جفـت کتانـی برایت بخرم. ناسالمتی هنوز پسـرم هسـتی. 
هـر چنـد کـه فرمانده لشـکری، اما هنوز برای من پسـرم هسـتی.« 
حاج‌همت گفت: »من حاضرم. شـما همیشـه حق پدری به گردن 

مـن داری، آقاجان.« 
اکبـر از تعجـب نزدیک بود شـاخ در بیـاورد. هیچ‌وقت تا به ‌حال 
حاج‌همـت را این‌قـدر گـوش به فرمان ندیـده بـود. او مثل بچه‌ای 
اختیارش را داده است به کربلایی. کربلایی هم یک جفت کتانی 
برای او خرید. آن‌گاه سوار ماشین یونس شدند و برگشتند به طرف 
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پادگان. داشتند به پادگان نزدیک می‌شدند که یک نوجوان رزمنده 
دست بلند کرد. اکبر ترمز کرد و او را سوار کرد. حاج‌همت مدام 
بـه عقب برمی‌گشـت و به نوجـوان نگاه می‌کـرد. کربلایی متوجه 
نگاه‌هـای او شـد و کنجکاوانـه نگاهـش را دنبـال کـرد. داشـت 
پوتین‌هـای کهنـه و رنـگ و رو رفتۀ نوجوان را نـگاه می‌کرد. اکبر 
خوب فهمید منظور حاج‌همت از این نگاه‌ها چیست. می‌خواست 
چیـزی بگوید کـه کربلایی زد روی داشـبورد و گفـت: »نگه ‌دار 
اکبرآقا.« اکبر ترمز کرد. کربلایی رو کرد به حاج‌همت و با لبخند 
گفت: »من پدر باشـم و نفهمم تو دل پسـرم چی می‌گذرد؟ حالا 
بـرای این‌کـه راحتت کنم، می‌گویم وظیفـۀ من تا همین ‌جا بود که 
انجـام دادم. از تـو ممنونم که حرفـم را زمین نزدی و به احترام من، 
مقـام خـودت را زیـر پا گذاشـتی. از حـالا به بعد، دیگـر تصمیم با 
خـودت اسـت. هـر کاری دوسـت داری، بکن... مـن راضی‌ام.« 
حرف کربلایی انگار آبی بود که روی آتش حاج‌همت ریختند. از 
ته دل خندید. کربلایی را در آغوش گرفت و بوسیدش. کتانی‌ها را 
از پایش درآورد و رفت سراغ نوجوان. گفت: »این کتانی‌ها داشت 
پایـم را داغـان می‌کـرد. مانده بودم چـه کارش کنم که خـدا تو را 
رسـاند.« برگشـت و درحالی‌که پوتین‌های رنگ و رو رفته‌اش را پا 
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می‌کرد، گفت: »اصلًا پاهای من ساخته شده برای همین پوتین‌ها. 
خدا بده برکت...«1 

□
بعد از عملیات والفجر4، قرار بود با عملیات گسترده‌تری تکلیف 
جنگ روشـن شـود. نیروهای زیـادی تحت عنوان اعزام سراسـری 

»طرح لبیک یا خمینی« به دوکوهه اعزام شـده بودند.  
با آمدن نیروهای بسـیج و تکمیل شـدن گردان، دوباره تمرین و 
کلاس‌های آموزشـی شـروع شـد. رزم‌های شـبانه و راهپیمایی‌های 
طولانی و مانورهای نمایشـی، همه برای رسیدن به آمادگی مطلوب 
گردان‌ها انجام می‌شـد. میدان صبحگاه دوکوهه، بار دیگر مملو از 
نیروهای بسیجی شده بود که صف‌به‌صف با پرچم‌های رنگارنگ، 
سرود فتح و پیروزی سر می‌دادند. آنان بی‌صبرانه منتظر فرا رسیدن 

عملیات بودند.2

1. معلم فراری، براسـاس زندگی شهید محمدابراهیم همت، قصۀ فرماندهان؛ رحیم 
مخدومی؛ سـورۀ مهر )حوزۀ هنری سـازمان تبلیغات اسالمی(، بنیاد شـهید انقلاب 

اسالمی، نشـر شـاهد، چاپ دوازدهم، 1387؛ صص 55 تا 58. 
2. مردانِ مرد، زندگینامۀ شهیدان رنجبران، قهرمانی، زمانی و تهرانی؛ گل‌علی بابایی، 
دکتر محسن پرویز؛ کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه و 36 هزار شهید استان 

تهران، کمیتۀ ناشران، چاپ اول، 1377، تهران؛ صص 112 و 113. 
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آخرهای بهمن 62 بود که نیروهای مسـتقر دوکوهه برای شـرکت 
در عملیـات خیبر1، گردان به گـردان عازم منطقۀ جفیر )در جنوب 
هویـزه( می‌شـدند. در ابتـدای پلـی کـه به سـمت دژبانـی دوکوهه 
می‌رفـت، طـاق نصرتی نصب و در بـالای آن یک جلد قرآن مجید 
جـای داده بودنـد. اتوبوس‌های حامـل نیرو، وقتی می‌خواسـتند از 
پادگان خارج شوند، از زیر قرآن می‌گذشتند و عازم مناطق عملیاتی 
می‌شدند. دور تا دور زمین صبحگاه، پر بود از قایق‌های موتوری که 
یک‌به‌یک توسط تریلی به اردوگاه تاکتیکی منتقل می‌شدند. انتقال 
قایق‌هـا از یـک عملیـات آبی‌‌ـخاکـی خبر مـی‌داد و همین مطلب، 
هیجـان نیروهـا را بیشـتر می‌کـرد. گردان‌هـا یکی پـس از دیگری، 

پـادگان دوکوهه را به مقصـد جفیر ترک می‌کردند.

1. عملیات خیبر: در تاریخ 3 تا 22 اسفند 62، در جبهۀ هورالهویزه و شمال بصره، 
« انجام شـده است. خیبر نخستین عملیات گستردۀ آبی  با رمز »یا رسـول‌الله
ـ خاکـی جمهـوری اسالمی بود. با اجـرای این عملیات مبتکرانـه، رزمندگان به 
عمـق مواضـع دشـمن نفوذ کردنـد و 1000 کیلومتـر مربع در منطقۀ هـور و 180 
کیلومتر مربع در جزایر مجنون و طلائیه آزاد شـد. با پیروزی‌های کسب‌شـده در 
این عملیات، زمینۀ مسـاعدی برای پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی فراهم 
شـد. در این عملیات، عراق به‌طور بی‌سـابقه اقدام به حملات شیمیایی کرد و نیز 
مدتی پس از عملیات خیبر، با اتکا به هواپیماهای فرانسوی، حمله به کشتی‌های 

نفت‌کـش را آغاز کـرد. )اطلس راهنما ـ 5، کارنامه نبردهای زمینی(
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این عملیات در شامگاه سوم اسفندماه 1362، در طلاییه و جزایر 
مجنون انجام شـد. در این عملیات، لشـکر 27 و لشـکر 10 و تیپ 
زرهـی، با آن‌کـه کارنامۀ درخشـانی از خود بر جای گذاشـتند، اما 

شـهدای عزیزی را نیز از دسـت دادند.1
عبـاس کریمی دربارۀ عملیات خیبـر این‌گونه می‌گوید: »عراق 
دیوانـه شـده بـود. از همـه طـرف آتـش می‌ریخـت روی سـرمان. 
به‌خصـوص روی خط مقـدم. هرچه فکر کردم چه‌کار کنم، عقلم 
به جایی قد نداد. رفتم به حاج‌همت گفتم: »حاجی! جان هر کس 
که دوسـت داری، برگرد عقب.« گفت: »نمی‌شـود. نمی‌توانم.« 
گفتم: »برو توی این سـنگر اقلًا!« گفـت: »نمی‌خواهم.« گفتم: 
»آتش را ببین! کور است.« گفت: »من که نیستم. باید ببینم، باید 
با چشم‌های خودم بایستم ببینم دارد چه به سرمان می‌آید.« گفتم: 
»ایـن کار مـن اسـت، نه تو کـه باید الان بالا باشـی.« گفت: »من 
بالا و پایین سرم نمی‌شود.« گفتم: »قرارگاه را می‌گویم.« گفت: 
»قـرارگاه مـن همین‌جاسـت. پیـش بچه‌هـا.« دل نمی‌کنـد. آتش 
دیوانه‌وار شده بود. نمی‌دانستم چه‌کار کنم. بچه‌ها فهمیدند چه‌کار 
کنند. همان موقع آمده بودند دورمان را گرفته بودند که اگر طوری 

1. دوکوهه، ص 39. 
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شـد، بشـوند سـنگر حاجی و نگذارند تیری، ترکشـی، چیزی به او 
برسد. گفتم: »همین را می‌خواستی!« به تک‌تک بچه‌ها خیره شد 
و گفـت: »همیـن کارها را می‌کنید که نمی‌توانم از شـما دل بکنم 
دیگر.« گفتم: »به‌خاطر این‌ها هم که شده، مواظب خودت باش.« 
خیره شـد توی چشـم‌هایم و گفت: »باشد.« فکر کردم می‌خواهد 
برود. خوشـحال شـدم. ولی دیدم رفت ایسـتاد کنار نفربر، از آن‌جا 
ایسـتاد بچه‌ها را نگاه کرد و گفت چه‌کار کنند و چه‌کار نکنند. 

هر روز که می‌گذشت، وضع خراب‌تر می‌شد. آن روزهای آخر، 
توی جزیرۀ مجنون، محاصره و آتش شدید دشمن، پاک کلافه‌مان 
کرده بود. خسته و تشنه و گرسنه هم بودیم. به خودمان می‌گفتیم: 
»بمانیم یا برگردیم؟« دودل بودیم. حاج‌همت ولی حرفش یک‌کلام 
بود. اصلا دودل نبود. می‌گفت: »باید بمانید. باید بمانیم. هیچ راه 
برگشـتی نیست. هر کسـی می‌خواهد برگردد، باید با خودش ننگ 
را برای همه ببرد. حالا کسی می‌خواهد برگردد؟« هیچ‌کس حرف 

نمی‌زد. همه به هم نگاه می‌کردیم.«1
سـرانجام عملیات خیبر بعـد از شـهادت محمدابراهیم همت در 
تاریخ هفدهم اسفند 62، تمام شد. این روز برای تاریخ جنگ، برای 
1. به مجنون گفتم زنده بمان؛ فرهاد خضری؛ انتشارات روایت فتح؛ صص 227 و 228. 
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لشکر 27 محمد رسول‌الله و برای پادگان دوکوهه روز دیگری 
بـود. حاج‌محمدابراهیـم همت، کـه همراه یکـی از همرزمانش، با 
موتورسیکلت برای بررسی جبهۀ نبرد در خطوط مقدم جزایر مجنون 
در حرکـت بـود، تیر مسـتقیم گلولـۀ تانک به موتورشـان خورد و به 
شـهادت رسـیدند. همراه باوفایش، سـیدحمید میرافضلی، نیز او را 
در این سفر تنها نگذاشت. صورت هر دو‌شان متلاشی شد. مدرک 
شناسـایی هـم نداشـتند، برای همین ابتـدا آن‌ها را به‌عنوان شـهیدان 
مجهول‌الهویه به سـتاد معراج شـهدای شـهر اهواز بردند. بعد از دو 
سه روز باقر شیبانی، او را از لباس‌هایش شناسایی کرد.1 حاج‌همت 
همیشـه می‌گفت: »ما فرمانده گردانی که عقب بنشـیند و بخواهد 

هدایت کند، نداریم.«2 
دوکوهـه تـاب نیـاورد کـه بـا پیکـر بی‌سـر شـهید فرمانـده‌اش 
خداحافظی نکند. باقر شیبانی می‌گوید: »جسد را از داخل کانتینر 
بیرون آوردیم و آن را گذاشـتیم توی یک تابوت تخته سـه‌لایی و در 
قسمت عقب یک آمبولانس لندکروز استیشن جا دادیم. همین که 
آمادۀ حرکت شدم، حاج‌عبادیان به من گفت: »شیبانی، باید جنازه 

1. ماه همراه بچه‌هاست، صص 205 و 208. 
2. دوکوهه، ص 39. 
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را ببریم دوکوهه. بچه‌های بسـیجی گردان‌های لشـکر، آن‌جا چشم 
بـه راه‌انـد تا حاج‌همت را تشـییع کنند... این بچه‌ها هـم، نیروهای 
حاجـی بودند. عاشـق او بودند. این حق آنهاسـت کـه بتوانند برای 
آخرین‌بـار، با فرمانده شهیدشـان وداع کنند.« وقتـی دیدم عبادیان 
حـرف حسـاب می‌زنـد، کم آوردم و گفتم: »بسـیار خـوب؛ منتها 
جسـد را به داخل پادگان که نمی‌شـود برد. ممکن است بچه‌ها این 
آمبولانـس و تابـوت را طـوری زمینگیـر کنند که نتوانم بـه موقع به 
سـمت تهـران بروم. مـن آمبولانس را می‌برم هفت‌‌ـهشـت کیلومتر 
دوتر از دوکوهه، سمت ایستگاه حسینیه. در این فاصله، شما هم برو 
و فقط مسـؤولین رده‌های سـتادی لشکر و فرمانده گردان‌ها را بیاور 

تا با حاجـی خداحافظی کنند.« 
آن‌ها رفتند دوکوهه. من هم اطراف حسینیه، داخل یک محوطۀ 
باز توقف کردم تا حاج‌عبادیان و همراهانش از راه برسند. لحظاتی 
بعد، آن‌ها سر و سینه‌زنان از راه رسیدند. تابوت را از عقب آمبولانس 
خارج کردیم و گذاشـتیم زمین. درِ تخته سـه‌لایی آن را برداشتیم و 
نایلون روی جسـد را کنار زدیم... بعد از خداحافظی تلخ بچه‌ها با 
حاج‌همت، جنازه را عقب آمبولانس گذاشتیم و پریدم پشت رُل و 
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به سمت تهران حرکت دادم.«1 
روزی کـه نیروهای لشـکر 27 برگشـتند پادگان، بـا پلاکاردهای 
سـیاهی روبه‌رو شـدند که بر در و دیوار دوکوهه آویخته شـده بود. 
لبخنـد روی لب‌هـا خشـکیده بـود و در گوشـۀ چشـم‌ها، قطـرات 
اشـک، منتظر بهانه بودند. آری؛ فرمانده محبوب لشـکر و سـردار 

خیبـر، دیگر در بیـن آن‌ها نبود.
معمـولًا بعد از هر عملیات، مجالس یادبود مختلفی به یاد شـهدا 
در ساختمان گردان‌ها و واحدها برقرار می‌شد. شاید نام حاج‌همت 
تنها نامی بود که در تمامی مجالس، بر لب‌ها جاری می‌شد. به‌ این 

‌ترتیب، سال 62 بدون حاج‌همت و با تلخی به انتها رسید.
بهـار سـال 63، بچه‌هـای تبلیغـات لشـکر 27، تصویـر بزرگی از 
حاج‌همت را بر دیوار سـاختمان دوطبقه سـتاد، که محل فرماندهی 
او بود، کشیدند. این تصویر هنوز هم، بعد سالیان سال، زینت‌بخش 

پادگان دوکوهه است.2

1. ماه همراه بچه‌هاست، صص 208 و 209. 
2. دوکوهه، صص 39 تا 41. 
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فرمانده سوم: عباس کریمی
متولـد 1336 و شهرسـتان قهـرود کاشـان اسـت. دیپلـم گرفـت 
و سـال 55 بـه سـربازی رفـت. دوران اوج‌گیری انقالب، به صف 
انقلابی‌ها پیوسـت و به فرمان امام، پادگان را ترک کرد. بهار سـال 
58 وارد سـپاه شـد و سال 59، داوطلبانه به کردستان رفت. به احمد 
متوسـلیان پیوسـت و فرماندهـی واحد اطلاعات سـپاه مریـوان را به 
عهـده گرفـت. در تیپ 27 هم مسـؤول اطلاعات‌‌ـعملیات بود. در 
عملیات فتح‌المبین پایش مجروح شد. اما بعد از مداوا، در عملیات 
رمضان شرکت کرد. او به‌عنوان فرمانده تیپ 2 سلمان، در نبردهای 
، والفجر مقدماتی، والفجر 1، والفجر 3، والفجر 4  زین‌العابدیـن
و خیبر شـرکت کرد. محمدابراهیم همت که شـهید شـد، از اواخر 

اسـفند 62، فرمانده لشـکر 27 محمد رسـول‌الله شد.1
به فاصلۀ کمی پس از عملیات خیبر، بر اساس حکم فرمانده کل 
سـپاه، فرماندهی لشـکر 27 محمد رسول‌الله به عباس کریمی 
واگـذار شـد. عبـاس بـه‌ هیـچ ‌وجه راضـی به قبـول این مسـؤولیت 

1. همپای صاعقه، ص 812. 
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سنگین نبود، اما با اصرار همرزمانش در لشکر 27، آن را پذیرفت.1 
سیدمحمدرضا دسـتواره هم شد معاونش.2

بعـد از عملیـات خیبـر، تـا تقریبـاً یـک سـال، مأموریـت آفندی 
گسـترده‌ای به لشـکر 27 مسـتقر در دوکوهه ابلاغ نشـد. لشـکر 10 
سیدالشـهدا‌ نیز عمده نیروهایش را به اردوگاه جدید خود منتقل 
کرده بود و به جز دو سـاختمانی که تعدادی از عناصر اطلاعات و 
نیروی انسانی و تدارکات را در خود جای داده بود، بقیۀ ساختمان‌ها 
را تخلیـه کـرده بـود. فرصت پیش آمده باز هـم موقعیت خوبی بود 

بـرای سـازماندهی امکانات و ارتقای سـطح آموزش نیروها.3 
این ایام مصادف بود با شـروع به کار حسـینیۀ پادگان دوکوهه که 
بـه نام سـردار خیبـر، محمدابراهیم همت نام‌گذاری شـده بود. این 
حسینیه را قبلًا نیروهای لشکر 27 علی‌ابن‌ابیطالب‌ ساخته بودند، 
امـا نیمه‌تمـام مانده بود. ایـن کار زیر نظر محمد عبادیان )که سـال 
65 در عملیـات کربالی 5 شـهید شـد(، مسـؤول تدارکات لشـکر 
انجام شد. خیلی از فرماند‌هان و نیروها هم کمک کردند. خیلی از 
نیروها، به ‌خاطر این‌که در ساخت حسینیه کمک کنند، به مرخصی 

1. تا آوَردگاه الَهاله، ص 110. 
2. قصه ما همین بود، ص 70. 
3. دوکوهه، صص 41 و 42. 
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نرفتند. وقتی تابلوی حسـینیه را سـردر آن نصب کردند، خستگی از 
تن همه درآمد. بر روی تابلو نوشته بود: »حسینیۀ سردار رشید خیبر، 

شهید حاج‌محمدابراهیم همت« 
اواخـر فروردیـن 63، بـه مناسـبت چهلمیـن روز شـهادت همـت 
و جمعـی از نیروهـای لشـکر 27 در عملیـات خیبر، بـه همت رضا 
دسـتواره، محمـد عبادیـان و باقـر شـیبانی، تعـدادی از خانواده‌های 
شـهدای این عملیات به دوکوهه آورده شـدند. در این مراسم عباس 
کریمی برای اولین‌بار در مقابل نیروهای لشکر ایستاد و برای آنان و 
خانواده‌هایی که در جلسـه حضور داشتند، دربارۀ شخصیت همت 

و اهمیـت عملیات خیبر سـخنرانی کرد.1 
اعـزام نیروهـای پدافندی از دوکوهه نیز حکایت خاصی داشـت. 
هر گردان که برای انجام مأموریت پدافندی پادگان دوکوهه را ترک 
می‌کرد، با آداب خاصی راهی می‌شـد. پخش سرودهای حماسی، 
دود کردن اسـپند و مراسـم عبور از زیر قرآن و آیین وداع، جزو این 
مراسم بود. از آن شورانگیزتر، هنگامی بود که خبر بازگشت گردانی 
از خط پدافندی در دوکوهه می‌پیچید. سـاختمان گردان مذکور با 
ریسه‌های لامپ و پرچم‌های رنگارنگ تزئین می‌شد. ظرف‌های پر 

1. تا آوَردگاه الَهاله، صص 111ـ117. 
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از شـربت، در کنار در ورودی سـاختمان گردان، در انتظار مسافران 
بود. بلندگوی گردان با پخش سـرودها و قرائت متن‌های حماسـی، 
آمادگـی خـود را برای اسـتقبال اعلام می‌کرد. گوسـفندی به رسـم 
شـکرگزاری از درگاه خدا برای سالمت اعضای گردان آمادۀ ذبح 
در انتظار بود. تمام نیروهای مسـتقر در پادگان با شـنیدن خبر ورود 

نیروهای پدافندی، به سـمت محل استقبال می‌دویدند. 
وقتـی اتوبوس گل‌آلـود )خودروهایی که در مناطق عملیاتی تردد 
داشتند، معمولًا با گِل استتار می‌شدند تا از دید دشمن پنهان بمانند( 
از در دژبانی می‌گذشـتند و به سـوی ساختمان‌ها سرازیر می‌شدند، 
صدای تیراندازی هوایی به نشـانۀ شـادی، همه فضای دوکوهه را پر 
می‌کـرد. حمـام را برای اسـتفادۀ نفرات بازگشـته از مأموریت آماده 
می‌کردند. فردای آن روز هم مراسـم بزرگداشـتی برای شهدایی که 

در آن مأموریت شـهید شـده بودند، برگزار می‌کردند.1 
□

هـوای جنـوب گـرم بـود و زمسـتانش را هـم دلچسـب می‌کرد. 
زمسـتان 63 نیروهـای جدید اعزامـی وارد پادگان دوکوهه شـدند و 
مشـغول تکمیل گردان‌ها و واحدها و دیدن آموزش بودند. دوکوهه 

1. دوکوهه، صص 46 و 47. 
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بـاز بـوی عملیات گرفته بود. لشـکر 27 محمد رسـول‌الله با 9 
گـردان خـود را بـرای عملیاتی دیگـر آماده می‌کـرد. همچنین تیپ 
زرهـی 20 رمضـان هم با تکمیل کادر و جذب تجهیزات مورد نیاز، 
به سـرعت نیروهایـش را آموزش می‌داد. ایـن تیپ در جنوب غربی 
پادگان، یک تعمیرگاه بزرگ تانک و نفربرهای زرهی احداث کرده 
بود و از بیابان‌های اطراف پادگان برای اجرای مانور و تمرین نظامی 

می‌کرد. استفاده 
تجمیـع نیروها و تکمیل سـقف سـازمانی گردان‌هـا و واحدها که 
انجام شد، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی برای توجیه فکری و تقویت 
روحیۀ نیروها هم گسـترده‌تر می‌شـد. گاهی در خلال این برنامه‌ها، 
ماجراهای جالبی اتفاق می‌افتاد. آن‌ها گاهی تئاتر هم اجرا می‌کردند.

سعید تاجیک می‌گوید: »قرار شد من و تعدادی از بچه‌ها به نام 
سیدناصر حسینی، فریدون فراهانی، جواد صراف، اسدالله زرمخی 
و محمـد چوپانـی، یـک تئاتـر در دوکوهـه اجـرا کنیم. فضـای باز 
روبه‌روی گردان مالک، برای اجرای تئاتر انتخاب شـد. دو تا کفی 
که مخصوص تراکتور بود و چهار طرفش دیواره‌های کوچک فلزی 
داشـت، آوردنـد. انـدازۀ هر کفـی، چهار متر در دو متـر و نیم بود. 
آن‌ها را کنار هم قرار دادند. این شـد سِـن. با اسـتفاده از جعبه‌های 
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مهمـات و پرچـم و رنگ، دکورها را درسـت کردنـد. یک پرده در 
پشـت قرار گرفت که فتح‌الله فراهانی از پشـت آن پرده، کارگردانی 
می‌کـرد. جمعیت زیادی جمع شـدند. داسـتان از این قـرار بود که 
فرزنـد یک خانوادۀ مرفه می‌خواسـت برود جبهـه، ولی خانواده‌اش 
مخالفت می‌کردند. به او وعدۀ پول و ماشین و این چیزها می‌دادند، 
اما پسر مقاومت می‌کرد. تئاتر خیلی طبیعی و جدی پیش می‌رفت. 
همه تماشاچیان با دقت و سکوت، شاهد درگیری‌های پدر و خانواده 
و فرزندش بودند. در یکی از صحنه‌ها، وقتی پدر از منصرف‌کردن 
فرزند برای رفتن به جبهه ناامید می‌شد، باید به گوشه‌ای می‌رفت و 
می‌گفت: »خدایا! بچه‌ام را به تو می‌سپارم.« چوپانی که نقش پدر 
را بازی می‌کرد، به گوشۀ سن رفت. دست‌ها را به آسمان بلند کرد 
و با صدای لرزان گفت: »خدایا، تو را به بچه‌ام می‌سپارم!" یک‌دفعه 
شـلیک خنـده، تمام فضای مجلـس را گرفت. خود مـا که بازیگر 
بودیـم، دیگر نمی‌توانسـتیم جلـوی خنده‌مان را بگیریـم. کارگردان 
بی‌چـاره از پشـت پرده تذکر مـی‌داد که نخندید لعنتی‌ها، همه ‌چیز 

خراب شد.«1

1. دوکوهه، صص 48 و 49. خاطرات سعید تاجیک، یکی از بسیجی‌های اعزامی. 
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□
عباس کریمی تلاش کرد تا کم‌کم لشـکر 27 را بازسـازی کند.1 
لشکری که در عملیات سختی مثل خیبر، بسیاری از سردارانش را 
از دسـت داده بود. سـپس برای کسب آمادگی بیشتر، کل لشکر را 

به اردوگاهی در نزدیکی شـهر بستان انتقال داد.
عملیات در جنوب منتفی شد و لشکر از اردوگاه بستان به پادگان 
ابوذر در سـرپل‌ذهاب انتقال داده شـد. در همین مقطع بود که خط 

پدافندی شاخ‌شمیران به لشکر 27 واگذار شد.
اواخر پاییز 63 بار دیگر لشکر 27 به پادگان دوکوهه منتقل شد که 
این ایام مصادف بود با ماه محرم و عزاداری سالار شهیدان. پادگان 
دوکوهه که بار دیگر نیروهای بسـیجی را در خود جمع می‌دید، در 
روزها و شب‌های محرم سال 63، شاهد حرکت دسته‌های سینه‌زنی 
از مقابل ساختمان گردان‌ها به سوی حسینیۀ شهید همت بود. داخل 
حسینیه، جواد علی‌گلی و آقامیر نوحه می‌خواندند و نیروها بر سر و 
سینه می‌زدند. جواد صراف، مصطفی ملکی، علی سنبله‌کار، حسن 
1. او سیدمحمدرضا دستواره را جانشین لشکر، مجید رمضان را رئیس ستاد لشکر، 
سعید سلیمانی را طرح و عملیات، سیدجعفر سیدتهرانی را اطلاعات عملیات، محمد 
عبادیان را مسـؤول واحد تدارکات، یوسـف کشاورزیان را مسؤول واحد پرسنلی و 
محمدحسن ترابیان )حسن قمی( را مسؤول واحد 107 )مینی‌کاتیوشا( انتخاب کرد.
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شـیخ‌آذری، امیـر تهرانی و سـعید طوقانـی هم میدان‌دار دسـته‌های 
سـینه‌زنی بودند. در این مجالس فرمانده لشـکر، عباس کریمی هم 
مثـل همـۀ نیروها شـال عزا بـه گـردن می‌آویخت و در گوشـه‌ای از 
حسینیۀ شهید همت عزاداری می‌کرد. او آن‌قدر ساده و صمیمی در 
بین نیروها حضور پیدا می‌کرد که هیچ‌کس متوجه نمی‌شـد این‌که 

کنارش ایستاده و بر سینه می‌زند، فرمانده لشکر است.
منطقۀ جدید عملیات که مشخص شد، عباس کریمی به نیروهای 
واحد اطلاعات عملیات لشکر ابلاغ کرد تا شناسایی را شروع کنند. 

خودش هم همراه آنها به منطقه می‌رفت.1 
گردان‌های مقداد، کمیل، حمزه، مالک، ابوذر، میثم، شـهادت، 
عمار و انصار، آرام‌آرام دوکوهه را به مقصد جفیر ترک کردند. روز 

19 اسفندماه 63، عملیات بدر2 در جزایر مجنون اجرا شد. 

1. تا آوَردگاه الَهاله، صص 119 تا 122. 
2. عملیـات بـدر: در تاریـخ 19 تـا 26 اسـفند 63، در جبهـۀ هورالهویزه و بـا رمز »یا 
« انجام شـده اسـت. این عملیات در موقعیتی بسیار دشوار، با هدف  فاطمه الزهرا
تصرف جادۀ بصره ـ عماره و تسـلط بر شـرق دجله آغاز شـد. رزمندگان پیشـروی 
شجاعانه‌ای در مواضع دشمن کردند و به غرب دجله رسیدند. اما به‌دلیل هوشیاری 
دشمن و آگاهی از تاکتیک خودی و مشکلات کمبود آتش و... پس از یک هفته 
نبرد، مجبور شدند از مناطقی که تصرف کرده بودند، عقب‌نشینی کنند. هم‌زمان با 
عملیـات بـدر، عـراق اولین جنگ شـهرها را آغاز کرد. )اطلس راهنمـا ـ 5، کارنامه 
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24 اسفند 63، درست 5 روز بعد از شروع عملیات، تیری به سنگر 
عباس کریمی در شرق دجله خورد و او را به یاران شهیدش رساند.1

عملیـات کـه تمـام شـد گردان‌هـا یکـی پـس از دیگـری منطقـۀ 
جفیر را ترک کردند و برگشـتند دوکوهه. سـعید تاجیک می‌گوید: 
»بعدازظهر رسـیدیم جلوی پـادگان دوکوهه. با دیدن سـاختمان‌ها، 
حال‌مان یک‌باره عوض شـد. مثل این‌که عده‌ای در دوکوهه منتظر 
بچه‌ها بودند. مقابل هر گردان، منقل زغالی بود و مقداری اسـپند. 
بعضـی از گردان‌هـا زودتر آمـده بودند. بچه‌ها با دیدن ما خودشـان 
را به لب پل رسـاندند. از حال دوستان‌شـان جویا می‌شـدند. جلوی 
گـردان عمـار که رسـیدیم، نیروهـای جدیـد را دیدیم کـه برای‌مان 
دسـت تـکان می‌دادنـد. اتوبوس‌ها مقابل سـاختمان گـردان مقداد 
توقـف کردنـد. پیـاده شـدیم. چنـد نفـر از بچه‌هـای تـدارکات که 
جلوتر از ما آمده بودند، جلوی پای‌مان اسـپند دود کردند و شـربت 
دادند... وارد حسـینیه که شدم، غم عالم در دلم ریخت. چند روز 
پیش، قبل عملیات، آن‌جا چه خبر بود. جای سـوزن انداختن نبود. 
آن روز حاج‌رضا دسـتواره گفت: »آن‌قدر به شـب شـروع عملیات 

نبردهای زمینی(
1. تا آوَردگاه الَهاله، صص 134 تا 136. 
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نزدیکیم که از تعداد انگشـتان دسـت هم تجاوز نمی‌کند.« بچه‌ها 
عجب تکبیری فرسـتادند. شیشـه‌های حسـینیه به لرزه درآمده بود. 
حـال، حسـینیه خالـی بـود و ما از آن خیـل، باقی مانـده بودیم. دلم 

داشـت می‌ترکید.«1 
حاج‌رضا دستواره با فراخوان کلیۀ نیروها در حسینیۀ حاج‌همت به 
آن‌ها اعلام کرد که هر چه سریع‌تر برای یک مرخصی کوتاه‌مدت 
بـه تهـران آماده شـوند. او همچنین بـه عملیات دیگری اشـاره کرد 
کـه بـه زودی انجـام خواهد گرفـت، اما پس از گذشـت چند روز، 

عملیـات احتمالی ملغی اعلام و مرخصی نیروها به درازا کشـید.

1. دوکوهه، ص 50.
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فرمانده چهارم: حاج‌محمد )اسماعیل( کوثری
متولـد 1334 تهـران اسـت. قبـل از انقلاب جزو گـروه توحیدی 
صـف بود. بعد از شـهادت عباس کریمی، فرمانده لشـکر 27 شـد. 
اواخـر بهـار 64، از طرف فرماندهی کل سـپاه پاسـداران، محمد 
کوثـری به‌عنـوان فرمانده لشـکر 27 انتخاب شـد و رضا دسـتواره، 
مجـدداً به‌عنوان جانشـین لشـکر کنار وی باقی مانـد و همگی برای 

بازسـازی گردان‌هـا و واحدها، دسـت بیعت با هـم دادند.1 
یگان‌های مستقر در دوکوهه، تا زمستان 64 منتظر عملیات بودند. 
در طـول مـدت فراغت، یکی از خطوط پدافنـدی منطقۀ مهران در 
جبهۀ میانی بر عهدۀ لشکر 27 و تیپ زرهی مستقر در دوکوهه بود. 
گردان‌ها به نوبت به منطقه اعزام شده و پس از مدت تقریبی 15 روز 

به دوکوهه بازمی‌گشتند.2
بـرای بـالا بردن ضریـب امنیتی لشـکر در برابر حمالت هوایی، 
فرماندهان بر آن شدند که اردوگاه مناسبی را برای استقرار لشکر 27 
پیدا کنند. پس از تحقیق و بررسی، زمینی در لابه‌لای تپه‌های منطقۀ 

1. قصه ما همین بود، ص 77. 
2. دوکوهه، ص 52. 
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کرخـه )منطقـه‌ای در جنـوب غربی اندیمشـک( به‌عنـوان اردوگاه 
انتخاب شـد. روز اول آذرماه 64، گردان‌ها و واحدهای لشـکر 27، 
یکـی پـس از دیگری عازم اردوگاه کرخه شـدند. البتـه تعدادی از 
نیروهای واحد تدارکات و موتوری لشکر و نیز نیروهای تیپ زرهی 

20 رمضـان در دوکوهه ماندند.1
در عملیـات والفجـر 8 )20 بهمـن 64(، کربالی 1 )9 تیـر 65(2، 
کربالی 4 )3 دی 65(، کربالی 5 )19 دی 65( و کربالی 8 )18 
فروردین 66( این »اردوگاه کرخه« بود که به‌عنوان عقبه لشـکر 27 
محسـوب می‌شـد و دوکوهـه در ایـن مـدت، بار دیگر سـکوت را 

می‌کرد.  تجربه 
اما این سـکوت، 4 آذرماه 65، به بدترین شـکل ممکن در درهم 
شکست. عباس بختیاری که در آن مقطع، فرماندهی گردان پدافند 
لشکر 27 را برعهده داشت، ماجرا را این‌گونه روایت می‌کند: »آن 
روز داشـتم بـا یـک خودرو برای انجـام کاری از پـادگان دوکوهه 
خـارج می‌شـدم. به اواسـط خیابان دژبانی رسـیده بـودم که صدای 
شـلیک پدافندهـای ضدهوایـی بلنـد شـد. خـودم را به‌سـرعت بـه 

1. دوکوهه، ص 60. 
2. سید محمدرضا دستواره نیز در عملیات کربلای 1، در پایین ارتفاعات قلاویزان و 

در تاریخ 13 تیر 65، شهید شد. )قصه ما همین بود، ص 112(
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دژبانی رسـاندم و از ماشین پیاده شدم. یکی از توپ‌های دولول 23 
میلی‌متری، درسـت روبه‌روی باجه دژبانی قرار داشـت. کنار قبضه 
رفتـم و اوضـاع را بررسـی کردم. چند هواپیمای عراقی، بالای سـر 
پـادگان می‌چرخیدنـد و بـه نوبـت دوکوهـه را بمبـاران می‌کردند. 
چون کار ما پدافند بود، بیشـتر حواس‌مان به قبضه بود و به آسـمان 
دوکوهه، و توجه زیادی به زمین نداشتیم. اما صدای انفجار بمب‌ها 
را می‌شـنیدیم. در یک آن، گرد و خاک ناشـی از بمباران را دیدم. 
یک‌دفعـه تـوپ 23میلی‌متـری در حین شـلیک از کار افتاد، خیلی 
سـریع دست‌ به‌ کار شـدم و با کمک خدمه توپ، آن را راه‌اندازی 
کردیم. البته بمباران آن روز فقط مخصوص دوکوهه نبود، بلکه 52 
فروند هواپیمای عراقی برای کوبیدن کل منطقۀ دزفول، اندیمشک 

و شـهرهای اطراف مأموریت داشتند.«1
در این بمباران، محوطۀ ضلع غربی حسینیۀ حاج‌همت و نیز محل 
نگهـداری خودروهـای اسـقاطی مـورد اصابت بمب قـرار گرفت. 
همچنین قسمت‌های فوقانی چند ساختمان به وسیلۀ کالیبر هواپیما 
به‌صورت جزئی آسیب دید. چند کارگری که کنار حسینیه مشغول 

سـاخت منبع آب بودند، شهید شدند.

1. دوکوهه، صص 61 و 62. 
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در زمسـتان 66 تعدادی از گردان‌های لشکر مجدداً وارد پادگان 
دوکوهـه شـدند، امـا تعـدادی دیگـر از گردان‌هـا بـه منظـور حفظ 
آمادگی برای رزم در مناطق سردسیر، در شهرکی به نام آناهیتا، در 

اطراف کرمانشـاه، مستقر شدند.
در عملیـات بیت‌المقـدس 2 کـه 25 دی‌مـاه 66 شـروع شـد، 
گردان‌های مسـتقر در دوکوهه نیز راهی غرب شـدند. عملیات که 
تمام شد، نیروها به مرخصی رفتند و بعد، کلیۀ گردان‌ها و واحدهای 

لشـکر اواخـر بهمن‌ماه 66 به دوکوهه بازگشـتند.1
سـاختمان‌ها دو سـالی می‌شـد که خالی بود. نیروها اولین کاری 
کـه کردنـد، پاک‌سـازی و نظافت عمومـی سـاختمان‌ها و پادگان 
بـود. عده‌ای مشـغول نظافـت اطراف سـاختمان‌ها بودنـد و عده‌ای 
دیوار اتاق‌ها را گردگیری می‌کردند. جمعی هم به تعمیر تأسیسات 
ساختمان و وضع آب و برق آن می‌رسیدند. چند روز که گذشت، 

همه ‌چیز مثل گذشـته شد.
عملیات بعدی می‌بایسـت در مناطق غربی کشـور انجام می‌شـد. 
برای همین نوع آموزش‌ها و سازمان‌دهی گردان‌ها بر اساس قواعد 

رزم در کوهسـتان تغییر کرد.

1. دوکوهه، ص 62. 
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23 اسـفند 66، عملیـات والفجـر 10 در منطقۀ حلبچه عراق آغاز 
شد و نیروهای مستقر در دوکوهه نیز بلافاصله عازم منطقۀ عملیات 
غرب شـدند. لشـکر 27 محمد رسول‌الله به اسـتعداد 6 گردان 
آمادۀ عملیات بود. بامداد 5 فروردین سال 67، عملیات بیت‌المقدس 
4، برای تأمین جناح چپ جبهۀ حلبچه اجرا شد و لشکر 27، در این 

عملیات شرکت کرد.1
اردیبهشـت همان سال، بار دیگر دوکوهه پذیرای لشکر 27 شد. 
تابستان فصل غالب جنوب است و به سه ماه محدود نمی‌شود. هوا 
گرم بود و گرما طاقت‌فرسـا. سـاختمان‌ها فاقد لوله‌کشـی آب بود. 
برای همین، در کنار در ورودی هر سـاختمان، منبع آب یخی قرار 

داشـت که همیشه مشتریان خود را داشت. 
اوایـل خـرداد 67، لشـکر محمـد رسـول‌الله بـا گردان‌هـای 
مالک‌اشـتر، حبیـب، کمیـل، ابوذر و جعفـر طیار برای شـرکت در 
عملیات دیگری عازم منطقۀ کارون شد. روز 22 خرداد همان سال، 
عملیات بیت‌المقدس 7 در شلمچه و در هوای 55 درجه انجام شد 
و پـادگان دوکوهـه، اول تیرمـاه همان سـال از بازماندگان عملیات 

استقبال کرد.

1. دوکوهه، صص 63 تا 65. 
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21 تیرمـاه 67، عـراق که شـرایط را به نفع خود می‌دید، به منطقۀ 
ابوغریب حمله کرد. آن روز نماز جماعت، به‌دلیل احتمال بمباران 
پـادگان دوکوهـه، اقامـه نشـد. حوالـی ظهـر همـان روز، دو فروند 
هواپیمـای عراقـی بر فـراز آسـمان دوکوهه دیده شـد، امـا پادگان 

ندید. آسیب 
حاج‌محمد کوثری، فرمانده لشـکر، گردان عمـار را برای مقابله 
بـا هجوم ارتش عراق در منطقۀ ابوغریب مأمور کرد. گردان آمادۀ 
اعزام شـد و تمام لشـکر برای بدرقۀ آن‌ها اطراف سـاختمان گردان 
عمار جمع شده بودند. هر کس می‌خواست هر طور که شده وارد 
سازمان رزمی گردان عمار شود تا بتواند با آن‌ها به منطقۀ عملیاتی 
برود، یکی دنبال آشنای بانفوذ می‌گشت، یکی دوستش را واسطه 
می‌کـرد. یکـی از فرماندهـان گـردان، مدام بـا بلندگوی دسـتی از 
نیروهـای متفرقـه می‌خواسـت کـه از ترکیب گردان خارج شـوند. 

یکی از اعزام‌های جانسـوز دوکوهه، همیـن اعزام بود.1
وقتـی اتوبوس‌های اسـتتار شـده، دور تا دور گـردان حلقه زدند، 
اشک از چشم همه سرازیر شد. همه می‌دانستند که در این شرایط، 
عملیات، چه معنایی دارد. عمار آن روز رفت و فردا برگشت. وقتی 

1. دوکوهه، صص 67 و 68. 
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برگشـت، عمار بود و عمّار نبود. »وقتی برگشـتیم، از کنار هر اتاقی 
که می‌گذشـتی، جز شـیون و گریـه چیزی نمی‌شـنیدی. بچه‌هایی 
کـه تـا دیـروز در کنـار هم بودیـم، حالا همه رفتـه بودنـد. آن روز 

غم‌انگیزتریـن روز زندگی من بود.«1
غلام‌رضا صالحی، جانشین با تدبیر لشکر 27 محمد رسول‌الله‌ 
در واویلای 22 تیرماه 67 شـهید شـد. همان روز، گردان‌های انصار 
الرسول و مالک‌اشتر برای مقابله با پیشروی احتمالی عراق به منطقۀ 
کرخـه اعـزام شـدند و فـردای آن روز بدون درگیری برگشـتند به 

پادگان دوکوهه.2
□

بعدازظهـر 27 تیرماه 67، انتشـار یک خبـر از رادیو، تمام پادگان 
را در بهت و حیرت فرو برد. جمهوری اسالمی ایران قطعنامۀ 598 
سـازمان ملـل را پذیرفته بود و این یعنی پایـان جنگ. احمد دهقان 
از حـال و هـوای آن روز می‌نویسـد: »همان‌طور می‌مانم و خشـکم 
می‌زدند. شـوکه می‌شـوم. نگاهم روی حباب‌های تـوی لیوان قفل 
می‌شود. یک بار دیگر در ذهنم آنچه را که شنیدم، مرور می‌کنم... 

1. دوکوهه، صص 69 و 70. 
2. دوکوهه، ص 70. 
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رسماً قطعنامۀ 598 را پذیرفت... رسماً... قطعنامه. کتری را روی لبۀ 
بالکـن می‌گذارم. دوکوهه دور سـرم می‌چرخـد. برمی‌گردم. علی 
همان‌طور به دیوار تکیه داده و به گوشـه‌ای خیره مانده. چه شـنیدم! 
مگر ممکن اسـت؟ با صدایی که بیشتر به ناله شبیه است، می‌گویم 
علی چه شـده؟ علی بی‌آن‌که عکس‌العمل نشـان دهـد، همان‌طور 
خیـره مانده اسـت، مسـخِ مسـخ. حتـی نمی‌توانی بفهمـی که نفس 
می‌کشد. بیگلری با یک دست زانوهایش را در بغل جمع کرده و با 
دسـت دیگر، چنگ بر موهایش می‌اندازد. کنعانی حیران و گنگ 
به هر طرف می‌نگرد. مجید نوروزی خیره مانده به نقش‌های پتو و 
زاهـد، آرام سـر بر دیـوار می‌کوبد... روی زمین می‌نشـینم. بی‌اراده 
و بدون هیچ‌گونه اختیاری. انگار پاهایم تحمل نگه‌ داشـتن بدنم را 
ندارنـد. زانـو در بغل می‌گیرم... سـرم را بر زانوهایـم می‌کوبم. این 
چـه خبـری بود؟ مگر چنین چیزی ممکن اسـت؟ افکار مختلف از 
هـر طرف بـه ذهنم هجـوم می‌آورد. گیج و منگ می‌شـوم. شـهدا 

یکی‌یکی از جلوی چشـمانم رژه می‌روند؛ همه‌شـان...«1
تو گویی گرد مرگ بر سـر دوکوهه ریخته بودند. هیچ صدایی 

1. روزهـای آخـر؛ احمد دهقان؛ دفتر ادبیات و هنر مقاومت، حوزه هنری، چاپ 
اول، 1371، تهـران؛ صص 121 تا 123. 
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جز صدای گویندۀ رادیو سکوت پادگان را نمی‌شکست. آن شب 
اولین شب بی‌ستاره دوکوهه بود. فقط یک صدا می‌توانست دل‌های 
شکسـتۀ رزمندگان که غرور دینی و ملی خود را در معرض تاراج 
می‌دیدند، التیام بخشد. دو روز بعد، بلندگوهای گردان‌ها همه را به 
گرد خود جذب کرده بود. گویندۀ رادیو، پیام معروف امام را قرائت 
می‌کرد: »... فرزندان انقلابی‌ام! ای کسانی که لحظه‌ای حاضر نیستید 
از غرور مقدستان دست بردارید. شما بدانید که لحظه ‌لحظه عمر من 
در راه عشق مقدس خدمت به شما می‌گذرد. می‌دانم به شما سخت 
می‌گذرد، ولی مگر به پدر پیر شـما سـخت نمی‌گذرد. می‌دانم که 
شـهادت شـیرین‌تر از عسـل در پیش شماسـت. مگر برای خادم‌تان 

این‌گونه نیست. ولی تحمل کنید که خدا با صابران است....«1
هر جمله‌ای که به انتها می‌رسـید، صدای هق‌هق گریه به آسـمان 
می‌رفـت. شـب‌های دوکوهـه سـنگین شـده بـود. هیچ‌کـس حـال 
خوابیدن نداشت. دیگر مکان خلوتی نمی‌یافتی. هر کس گوشه‌ای 
گرفته بود و خاطرات شـیرین گذشـته را مرور می‌کرد. برای اولین‌ 
بار بیابان‌های اطراف دوکوهه پرطرفدارتر از محوطه آن شـده بود.
پذیـرش قطعنامـۀ 598، از سـوی ایـران، ارتـش عـراق را مسـت 

1. دوکوهه، ص 72.
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پیروزی کرده بود. روز 31 تیر 67، از سراسـر منطقۀ جنوب هجوم 
آورد. تا 30کیلومتری خرمشـهر پیشـروی کرد. این حرکت عراق 

خیلی شـبیه به تهاجـم اول جنگش بود.
فـردای آن روز، پنـج گـردان از گردان‌هـای لشـکر 27 محمـد 
رسـول‌الله به سـوی جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر حرکت کردند و در 
منطقـۀ زیـد بـا نیروهای عراقـی درگیر شـده و مانع پیشـروی آن‌ها 

شدند.1 
در آن عملیـات، مرتضی خانجانی، فرمانده عارف گردان کمیل 
شـهید شـد. وصیت‌نامـه زیبـای او کـه در واپسـین سـاعات قبـل از 
شـهادتش نوشـته بود، هم ‌اکنـون بر دیوار سـاختمان گردان کمیل 

نقش بسـته است. 
دو روز بعـد از آغـاز تهاجم عراق و در روز 3 مرداد همان سـال، 
منافقیـن با حمایت ارتش عراق به غرب اسالم‌آباد هجوم آوردند. 
چهـار گـردان از گردان‌هـای لشـکر 27، به سـرعت دوکوهـه را به 
مقصـد کرمانشـاه ترک کردنـد. محمود امینی می‌گویـد: »فرصت 
خیلـی کم بود. باید سـریع جلوی پیشـروی منافقیـن را می‌گرفتیم. 
هلی‌کوپترهای شنوک هوانیروز در زمین صبحگاه می‌نشستند و به 

1. دوکوهه، صص 72 و 73
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سـرعت نیروها را به منطقۀ عملیاتی می‌رسـاندند.«1
عملیات مرصاد2، در روز 5 مرداد سال 67، به‌عنوان آخرین عملیات 

نظامی جمهوری اسلامی در منطقۀ عمومی اسلام‌آباد انجام شد. 
بـا مقاومـت رزمندگان، عراق در دهم مرداد همان سـال، با اعلام 

پذیرش قطعنامه، به سـوی مرزهای بین‌المللی عقب‌نشـینی کرد.
بـا بازگشـت نیروهـای اعزامی به جنوب و غـرب، دوکوهه مملو 
از نیـرو بـود؛ امـا برخالف همیشـه، خالی از نشـاط. بانـگ جدایی 
رزمندگان و پادگان دوست‌داشـتنی دوکوهه بـه صدا درآمده بود. 
همـه ‌چیـز تمام شـده بـود و دیگر هیـچ بهانه‌ای بـرای مانـدن نبود. 
خاطـرات صبحگاه‌هـای بـا طـراوت، نمازهـای باشـکوه جماعت، 

1. دوکوهه، ص 73. 
2. عملیـات مرصـاد: 31 تیـر 67، ارتش عراق خط خودی را در منطقۀ سـرپل‌ذهاب 
شکست، نیروهای سازمان مجاهدین خلق )منافقین( هم بدون اینکه با مانعی مواجه 
شـوند، سـوار بر خودروها به سوی کرمانشـاه حرکت کردند و تا تنگۀ چارزبر پیش 
آمدند. نیروها از جنوب راهی غرب کشـور شـدند و در تاریخ 3 مرداد 67، عملیات 
مرصـاد را بـا رمـز »یـا صاحب‌الزمان ادرکنی«، به فرماندهی سـپاه پاسـداران و با 
پشتیبانی هوانیروز ارتش، شروع کردند. رزمندگان از سه محور چارزبر، جادۀ قلاجه 
و جادۀ اسالم‌آباد ـ پل دختر وارد عمل شـدند و در دو مرحله منافقین را سـرکوب 
کردند. در این عملیات بخشـی از نیروهای منافقین کشـته شـدند، بقیه به مرز عراق 
فرار کردند. اما ارتفاعات مرزی، همچنان در اشـغال عراق ماند. )اطلس راهنما ـ 5، 

کارنامۀ نبردهای زمینی(
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ناله‌های پاک نیمه‌شب، چهره‌های معصوم و بی‌ادعای شهدا، همه و 
همـه بایسـتی در قفس سـینه‌های داغ‌ دیـده آرام می‌گرفت.

آن روزهـا، روزهـای خلـوت نیروهـا با دوکوهه بود. دسـت‌های 
لرزان به جان دیوارها افتاده بود و کلمه تولید می‌کرد: »شـهدا ما را 
فراموش نکنید«، »خداحافظ بچه‌های شلمچه«، »ای شهیدان، رفقای 
دنیـا هـم بی‌وفا شـدند«، »ای کسـانی که بعدهـا به این سـاختمان‌ها 
می‌آیید، تو را به خدا با وضو وارد شـوید«، »ای شـهدا تو را به خدا 

بـه خواب ما بیاید.«
خودکار، مداد، ماژیک، تکه‌های گچ و زغال، مدام روی سـینه 
دیوارهـا حرکت می‌کرد. چشـم‌های نمناک از پشـت دوربین‌های 
عکاسـی، چهـرۀ غمنـاک دوکوهـه را بـه یـادگار ثبـت می‌کـرد. 
سـاختمان گردان‌هـا، حسـینیۀ حاج‌همـت، ماکـت قـدس و زمیـن 
صبحگاه، سوژه‌های محبوب آن‌ها برای عکس‌های یادگاری بود.1
دبیر کل سـازمان ملل در جلسۀ شـورای امنیت، که در تاریخ 17 
مرداد 67 تشکیل شده بود، ساعت 3 بامدادِ روز 29 مرداد 1367 را 
زمـان رسـمی آتش‌بس اعالم کرد و از این تاریخ رسـماً آتش‌بس 

1. دوکوهه، صص 73 و 74. 
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برقرار شد.1
آن روز دوکوهه، یکی از خلوت‌ترین روزهای خود را گذراند. 
بیشتر گردان‌ها و واحدها در مرخصی به سر می‌بردند. آن‌ها هم که 
در پادگان بودند، هر یک به گوشه‌ای پناه برده بودند. هر از گاهی، 
صدای شلیک اسلحه‌ای که برای ارسال به انبار آزمایش می‌شد و یا 

صدای عبور خودرویی، سکوت پادگان را می‌شکست.
قصـه‌ی دوکوهـه پایـان یافتـه بـود و همه ‌چیز در شـهر مهیـا بود. 
سـاختمان‌های زیبایـی که هم شیشـه داشـتند و هم لوله‌کشـی آب 
بهداشتی. هم سیستم خنک‌کننده داشتند و هم آسانسور و هم... شهر 
همه ‌چیز داشت: خواب راحت، غذای مناسب، لباس‌های رنگارنگ 

و... امنیـت؛ اما فقط یک چیز نداشـت، حاج‌همت. 
□

شـهید آوینی و دوسـتانش، عید 68، 7 ماه بعد از پایان جنگ، به 
دوکوهه آمدند، تا هم یادی از دوستان سفرکردۀ خود بکنند و هم 

دوکوهه را از تنهایی دربیاورند. 
شهید سیدمرتضی آوینی گفته است: »جا داردك ه دوكوهه مزار 
عشاق باشد، زیارتگاه عشاقیك ه از قافلۀ‌ شهدا جا مانده‌اند. دوكوهه، 

1. اطلس راهنما ـ 5، کارنامۀ نبردهای زمینی.
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می‌دانمك ه چقدر دلتنگی. می‌دانمك ه دلت می‌خواهد باز هم خود 
را به حبل دعای شهدا بیاویزی و با نمازشان تا عرش اعلی بالا روی. 
می‌دانمك ه چه می‌كشی دوكوهه! عمر تو هزارها سال است و شاید 
هم میلیون‌ها سال. اما از آن روزك ه انسان بر این خا كزیسته است، 
آیا جز اصحاب عاشورایی سیدالشهداك سی را می‌شناسیك ه بهتر 

از شهدای ما خدا را عبادتك رده باشد...؟ 
خداحافظ دوکوهه. ما می‌دانیم که تو از گواهان روز حشـری و 
بـر آن‌چـه ما بوده‌ایم شـهادت خواهی داد. تو ما را می‌شـناخته‌ای و 
رازدار خلوت ما بوده‌ای؛ روزها و شـب‌ها، در حسـینیه، در اتاق‌ها، 

در راهروهـا و در زمین صبحگاهت. 
دوکوهه مغموم است، اما اشتباه نکنید! او جنگ را دوست ندارد، 
جمع باصفای بسـیجی‌ها را دوسـت دارد، جمع شـهدا را؛ آرزومند 
آن عرصه‌ای است که در آن کرامات باطنی انسان‌ها بروز می‌یابند. 
اما، این‌ همه مغموم مباش دوكوهه. امام رفت، اما راه او باقی است. 
دیر نیست آن روزك ه روح تو عالم را تسخیرك ند و نام تو و خا ك
تو و پرچم‌هایت مظهر عدالت‌خواهی شـوند. دوكوهه، آیا دوست 

داریك ه پادگان یاران امام مهدی  نیز باشی؟ پس منتظر باش!«1

1. کتاب با من سخن بگو دوکوهه، صص 6 تا 22.
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ی ا
ار

دگ
 یا

س
عك

ه، 
وه

وك
 د

ان
دگ

،پا
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د.
 ش

ده
پر

 س
ی

یم
كر

س 
عبا

ه 
ه ب

الل
ل 

سو
د ر

حم
 م

27
ر 

شك
ی ل

ده
مان

فر
ن 

كا
 س

ت،
هم

م 
هی

برا
د ا

حم
ت م

اد
شه

ز 
د ا

بع



ود.
ر ب

شك
ی ل

ها
ن 

ردا
ر گ

 د
رد

 وا
زه

 تا
ان

جی
سی

ی ب
ده

مان
از

 س
ی

برا
ن 

كا
ن م

ولی
ه ا

وه
وك

 د
اه

حگ
صب

ن 
زمی



ها.
رو‌

 نی
یه

وج
ل ت

حا
ر 

 د
ها

ان‌
رد

ن گ
ها

ند
رما

ز ف
ی ا

یك
ه؛ 

وه
وك

 د
ان

دگ
پا



و.
 فا

ی
ند

داف
ط پ

 خ
 از

ان
رد

ی گ
ها

رو
 نی

ت
ش

زگ
 با

 و
مار

 ع
ان

رد
ن گ

ما
خت

سا
ه، 

وه
وك

 د
ان

دگ
پا



فرمانده دوم: حاج‌محمدابراهیم همت

فرمانده اول: حاج احمد متوسلیان



فرمانده چهارم: حاج‌محمد )اسماعیل( کوثری

فرمانده سوم: حاج عباس کریمی



ق
ش

 ع
نه

خا
می

و 
ه ت

ا ب
م م

سلا
ق...

ش
 ع

نه
خا

ی 
م ا

سلا
؛ ال

هه
كو

دو





1ـ اروند  2ـ آبادان  3ـ خرمشهر  4ـ شلمچه

 5ـ طلائیه  6ـ هویزه  7ـ بستان  8ـ سوسنگرد

 9ـ دهلاویه  10ـ شوش  11ـ اهواز  12ـ دزفول

13ـ دوکوهه  14ـ فکه  15ـ دشت عباس  16ـ چزابه

17ـ زید  18ـ جزیره مینو  19ـ ابوقریب و شرهانی

20ـ جاده اهواز‌ـخرمشهر  21- گلف )پایگاه منتظران شهادت(  

22- شرق کارون

ب
جنو

ن 
ما

اد
ی

1ـ دهلران  2ـ میمک  3ـ مهران  4ـ نفت‌شهر

5ـ گیلانغرب  6ـ پادگان ابوذر  7ـ سرپل‌ذهاب

8ـ قصرشیرین  9ـ تنگه مرصاد  10ـ کرمانشاه

11ـ پاوه   12ـ سومار  13ـ چنگوله و چیلات

14ـ بازی‌دراز

ای
ن‌ه

ما
یاد

نی
میا

 و 
ب

غر

1ـ سنندج  2ـ مریوان  3ـ بانه  4ـ سردشت  5ـ مهاباد

6ـ دولتو  7ـ نوسود  8ـ بوالحسن  9ـ بلفت ـ دوپازا 

10ـ سیران‌بند  11ـ دارساوین  12ـ پیرانشهر

ی  13ـ اشنویه 
ها

ان‌
دم

یا
ب

غر
مال

ش

ازمجموعه 
کتاب‌های


